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  خلدون شناسي ابن روش
 الدين سيدحسين شرف

  يدهكچ
 ةدرخوري به مقولغالباً به طور پيشيني توجه  هك ،مل در آثار و منابع علمي قدماأت

 ـكو تهـا   اعمال آگاهانه روشو  متدولوژي قواعـد بـازي و   ، پژوهشـي هـاي   كني
، ردنـد ك نمـي  هـا مبـذول   زيوو سياق امـر  كاستانداردهاي مطالعات علمي به سب

. چنداني برخـوردار نيسـت   ةعلمي ما از سابق ةه در جامعكفعاليتي ارزشمند است 
 ـاوي در يكدرصدد است تا با تعمق و ژرف اين نوشتار،  سـنگ  ي از منـابع گران ك

لف ؤم ةمورد استفادشناختي  قواعد و اصول روش، »خلدون ابنمقدمه « يعني ،علمي
ديگـران و   يارزيـابي و نقـد آرا  هـا،   تحليل داده، آن در مقام گردآوري اطلاعات

را » عمران« سيس خود موسوم به علمأالتدمنقولات تاريخي در چارچوب علم جدي
ورود بـه بحـث    از. پـيش  ر نمايـد و شرح و تفسـي بندي  طبقه، استخراج، شناسايي

و تـاريخ  شـناختي   جامعههاي  لي انديشهكس ئوو رشناختي  مباني معرفت، ها روش
  .اند ها دارد، به اجمال بررسي شده ه نقش مقدمي دربحث روشكلف ؤنگاشتي م

، گرايـي  واقع، روابط قانونمند، طبايع جوامع، نگاري تاريخ، علم عمرانها:  ليدواژهك
  .متواترات منقولات و، استدلال عقلي

                                                
 عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني٢٠/١٢/٨٧ـ پذيرش:  ١/٩/٨٧يافت: . در.  
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  مقدمه
از معـدود عالمـاني اسـت كـه     . ق)   ه ٨٠٨ ـ ـ ٧٣٢( ١بن محمدبن خلدون عبدالرحمن

شناسـي و   افتخار تأسيس مجموعة جديدي از دانش بشري با نام علم عمـران يـا جامعـه   
خلـدون   فلسفة تاريخ را در كارنامة پژوهشي خود به ثبت رسانده است. اهميت كـار ابـن  

ماننـد بـودن    سابقگي اثر و بي نمايد كه به جنبة خلاقيت و بي ام و كمال رخ ميموقعي تم
شود. اين كارسترگ اگر در گذشته بـه  مشرب و مسلك علمي وي توجه دقيق مبذول 

شـد، بعـدها بـه دليـل غفلـت       سابقگي و فضل تقدم تمجيد و تحسين مي دليل بي
ان تـك سـتارگي   اخلاف و عدم استمرار خط فكـري آن و درنتيجـه كسـب عنـو    

هاي توليد يافته در گسترة عظيم تمدن اسلامي، مورد توجه و  درفرايند بسط دانش
  هاي قابل توجهي شد.  اهتمام انديشمندان قرارگرفت وخاستگاه تأملات و انديشه
هـاي متعـدد و هماننـد     وي در جريان گشت و گذارهاي خود در قلمرو دولت

بـين،   ثابـة نـاظري بصـير، مـورخي جهـان     ودر نتيجه قابل مقايسه بـا يكديگربـه م  
شناسـي كنجكـاو،    شناسي فهيم، سياستمداري مجرب، مردم فيلسوفي متأمل، جامعه

فقيهي متضلع، درصـدد درك و تفسـير جريانـات سياسـي و احـوالات گونـاگون       
ها و وضـعيت اجتمـاعي ـ فرهنگـي مـردم در       ها، فراز و فرودهاي حاكميت دولت

ده است. او دستاوردهاي اين سير آفـاقي و انفسـي را در   قلمرو مورد مطالعه، برآم
اي بر مجموعـة تـاريخ چنـد جلـدي ايشـان       كه به منزلة مقدمه مقدمه كتابي با نام

را  مقدمـه  نگارش يافته، به عالم علم ومعرفت ارائه نمود. اگر تنهـا همـين كتـاب   
قـراردهيم، بـه چنـد بعـدي      خلدون علمي ابنمبناي داوري درخصوص شخصيت 

انگيز اطلاعات وتجربيات وي اذعـان خـواهيم كـرد.     ودن و عمق و غناي شگفتب
هـاي   اي از دانـش  مرور هـر چنـد اجمـالي ايـن كتـاب مـا را بـا طيـف گسـترده         

هاي گوناگون رايج  باري از دانش كولهخلدون  ابنسازد.  يافته درآن آشنا مي انعكاس
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هـايي همچـون تـاريخ،     زمان خويش را در اين اثر به نمايش گذاشته است. دانـش 
شناسـي،   فلسفه، كلام، تفسير، جغرافيا، نجوم، اقتصاد، سياست، طب، هندسه، زبان

شناسي (علم فقـه، اصـول فقـه، حـديث،      شناسي، اخلاق، علم شناسي، مردم جامعه
قرائت، لغت، حساب و جبر، هندسه، هيـأت، منطـق، طبيعيـات، طـب، فلاحـت،      

اب تعليم، اصول نگارش، رسم الخط، ساحري و طلسمات، اسرارحروف، شعر، آد
ابعـاد بـودن شخصـيت مؤلـف     داراي  موسيقي) و... كه خود نمايانگر پيچيدگي و

  زند. است، در اين كتاب موج مي
اي  از هـر زاويـه  «نويسد:  مي مقدمه و جايگاه كتابدربارة اهميت  ناصف نصار

هـاي   ي از پديـده انصافي است اگر نپذيريم كه اين اثر يك ـ بنگريم، بي مقدمه كه به
در واقع، كوشش «نويسد:  او در جاي ديگري مي ٢.»شكوهمند انديشه بشري است

را پديد آورد، در جو ركود اجتماعي و نـازايي فكـري آن عصـر     مقدمه خلاقي كه
در ايـن كتـاب بيشـتر     خلـدون  ابـن  سـبك كـار   ٣ »تواند جز شگفتي برانگيزد. نمي

طالعـه پرتنـوع، بـه خلـق و پـردازش      توصيفي و تعليلي است و از رهگذر ايـن م 
هاي گوناگوني توفيق يافته است. وي نيز همچون بيشتر مورخـان، بـيش از    نظريه

ها و دربارهـاي اسـلامي و    مردم عادي و زندگي روزمرة ايشان به احوال حكومت
شناختي و محدود شـدن در   عوارض آنها پرداخته است. نوع نگاه وي غالباً جامعه

و در مواردي نيز گستره عظيم تمـدن اسـلامي را عرصـة     چارچوب جوامع خاص
  جولان انديشة خويش قرار داده است.

  تاريخي) يها علم عمران (معيار سنجش گزارش
در هـا تأمـل    سـال كـه احتمـالاً محصـول     خلـدون  ابنترين دستاورد پژوهشي  مهم

انگيـز   رخدادهاي اجتماعي دوران معاصر و تحليل حـوادث ورويـدادهاي عبـرت   
 تجلي يافته اسـت.كتاب » علم عمران«ريخ اسلام بوده، در قالب علمي موسوم به تا
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تـرين رسـالت    ، معرف گوياي اين علم جديدالتأسيس و نوبنياد است. مهـم مقدمه
علم عمران، بدست دادن معيار و ضابطي براي ارزيابي و سنجش اخبار تاريخي و 

در قياس با علم اصول فقه » خعلم اصول تاري«به عبارت بهتر، ايفاي نقش به مثابة 
باشـد.حقيقت   كه علم استنباط احكام شرعي جزيي از ادله تفصيلي آنهاسـت، مـي  

، گزارش توصيفي از احوالات و عوارض جامعه انسـاني  خلدون ابنتاريخ، از نظر 
در گذر زمان و حقيقت عمران، به دست دادن معيارهاي لازم براي تجزيه وتحليل 

تبـار وثاقـت آنهـاوچگونگي ارتبـاط رخـدادهاي تـاريخي       ها، سـنجش اع  اين داده
در مقـام معرفـي    خلدون ابنبايكديگر در عرصة وقوع است. از مجموع توصيفات 

آيد كه وي در رؤياي  اين حوزه و از وراي نقدهاي ايشان بر پيشينيان چنين بر مي
ير، پـذ  گـرا، تعمـيم   پـذير، قـانون   نگر، مسـتند، فهـم   تاسيس علمي كلي، عيني، واقع

هـاي انسـاني وشـرايط     درصدد كشف و تبيين روابط علي و معلولي ميـان پديـده  
خود در بيـان قلمـرو    خلدون ابنحاكم بر تحولات سياسي ـ اجتماعي بوده است.  

  نويسد: علم تاريخ مي
حقيقت تاريخ خبر دادن از اجتماع انساني، يعني اجتماع جهان و كيفياتي است كه 

ها، انـواع   شود؛ مانند توحش، همزيستي، عصبيت مي بر طبيعت اين اجتماع عارض
هـا و   هاي بشر و چيرگي گروهي بر گروه ديگروآنچه از اين عصـبيت  جهانگشايي

شود، مانند تشكيل سلطنت، دولت و مراتـب و درجـات آن و    ها ايجاد مي چيرگي
ها و معـاش   آورد، چون پيشه آنچه بشر در پرتو كوشش و كار خويش به دست مي

ها و هنرها و ديگر عادات و احوالي كه در نتيجه طبيعت اين اجتماع روي  و دانش
  ٤دهد. مي

  افزايد: و در خصوص نقش علم عمران و نحوة ارتباط آن با تاريخ مي
... قانون بازشناختن حق از باطل دربارة ممكن بودن يا محال بـودن اخبـار چنـان    

ايـن مسـائل را از يكـديگر    خواهد بود كه به اجتماع بشري يا عمران درنگـريم و  



  ٦٣  خلدون شناسي ابن وشر

اهميت است و آنچه  بازشناسيم: كيفيات ذاتي و طبيعي اجتماع، آنچه عارضي و بي
ممكن نيست بر آن عارض شود. و هرگاه اين شيوه را به كار بريم، در بازشـناختن  
حق از باطل و تشخيص دادن اخبار راست از دروغ براي ما به منزلة قانوني برهاني 

گونه شك بدان راه نيابـد و در ايـن هنگـام اگـر در      ود كه هيچو منطقي خواهد ب
دهد، چيزي بشنويم، خواهيم توانست بـه   خصوص كيفياتي كه در اجتماع روي مي

وسيلة آن، اخبار پذيرفتني را از ناسره بازشناسيم و ايـن شـيوه، معيـار صـحيحي     
و لـب، راه راسـت   خواهد بود كه مورخان خواهند توانسـت در نقـل كـردن مطا   

  درستي را بجويند.

  نويسد: از تأسيس علم عمران ميخلدون  ابندر توضيح مراد  سيدجوادطباطبايي
علم عمران در واقع، علم مطابقت اخبار با واقع و دانش ضابطه تصـحيح احـوالي   

، خلدون ابناي كه  شود. از اين حيث، مقايسه است كه بر اجتماع انساني عارض مي
كند، بسيار جالب توجه است  هاي تاريخي مي و گزارشآگاهانه، ميان اخبار شرعي 

از ايـن  خلـدون   ابنرسد كه غرض  و نبايستي سرسري گرفته شود؛ زيرا به نظر مي
مقايسه، القاي وضع و شرايط درك علم عمران به خواننـده و تحديـد حـدود آن    

كنـد، دانشـي وابسـته بـه      به اشاره بيان ميخلدون  ابنكه  است. علم عمران، چنان
تاريخ و به منزلة علم اصول آن است و از عوارض و احوالي از اجتمـاع انسـاني   

هـاي تـاريخي    كند كه قانوني برهاني براي تميز سره از ناسره در گزارش بحث مي
   ٥است.

، بـه  طبـري اي همچـون   در بياني جامع و با الهام از مورخـان برجسـته  خلدون  ابن
هـاي تـاريخي    روري براي پژوهشـي هاي بايسته و پيش نيازهاي ض معرفي ويژگي

هاي مطلوب پژوهشي در اين عرصه را ـ كـه هـدف اصـلي ايـن       پرداخته و روش
  نوشتاراست ـ به اجمال معرفي كرده است:

... مورخ بصير به تاريخ، به دانستن قواعد سياست و طبايع موجـودات و اخـتلاف   
ق و عـادات و  هـا و اخـلا   ها و اعصار گوناگون از لحاظ سيرت ها و سرزمين ملت

مذاهب و رسوم و ديگر كيفيات نيازمند است و هم لازمسـت در مسـائل مزبـور،    
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وقايع حاضر و موجود را از روي احاطة كامل بداند و آنهـا را بـا آنچـه نهـان و     
غايب است بسنجد ووجه تناسب ميان آنها را از لحاظ توافق يـا تضـاد و خـلاف    

بـرد و   زيه و تحليل كند و به علل آنها پيدريابد و موافق را با مخالف و متضاد تج
هـا و مبـادي پديدآمـدن آنهـا و      ها و ملت هاي دولت هم به درك اصول و شالوده

موجبات حدوث و علل وجود هر يك همت گمارد و عـادات و رسـوم و اخبـار    
تواند هر خبر منقول را بر قواعد  زمامداران را به كمال فراگيرد. و در اين هنگام مي

كه به تجربه و مطالعه آموخته است عرضه كند؛ اگرآن را بـا آن اصـول    و اصولي
مزبور موافق يابد و بر مقتضاي طبيعت آنها جاري باشد، صحيح خواهد بود و گرنه 

  ٦نياز خواهد دانست. آن را ناسره خواهد شمرد و خود را از آن بي

  موضوع نوشتار
هـا و   رح و توضـيح روش بندي و ش ـ هدف اين نوشتار، شناسايي، استخراج، دسته

ها و نقـد و ارزيـابي    در مقام گردآوري، تحليل داده خلدون ابنهايي است كه  شيوه
هاي معتبر علمـي،   گيري از آن را به عنوان روش ديگران به كار گرفته يا بهره آراي 

تصريحاً و تلويحاً به مورخان و انديشمندان علم عمران و عالمان علوم اجتمـاعي  
ست. اما پـيش از ورود بـه ايـن بحـث، شـرح و توضـيح مبـادي و        توصيه كرده ا

شـناختي   خلدون به مثابة درآمدي بـر منطـق روش   شناختي ابن هاي معرفت ويژگي
  وي، خالي از فايده نخواهد بود. 

  خلدون ابن شناختي هاي معرفت ويژگي
هـاي پژوهشـي مـورد     ها و تكنيـك  قبل از ورود تفصيلي به شرح و توضيح روش

هـاي   ، توضيح هر چند مختصر مباني و ويژگيمقدمه در كتاب خلدون ابن استفادة
ــر بحــث روش  معرفــت ــة مــدخلي ب ــه مثاب شناســي وي، منطقــي  شــناختي وي ب

هـا در هـر    وگريزناپذير خواهد بود. پرواضح است كه انتخـاب روشـها و تكنيـك   
هـاي   ها و اصول نظري پذيرفته شده و زيرسـاخت  حوزه تا حد زياد، از چارچوب
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شناختي محقق يا همـان متـدولوژي در كـاربرد برخـي فيلسـوفان علـم و        معرفت
نيز از اين قاعده مسـتثنا نيسـت. از ايـن    خلدون  ابنكند و  شناسان تبعيت مي روش

، در صدد استخراج و توضـيح  مقدمهرو، مؤلف سطور با تتبع در مندرجات كتاب 
  كند: ل بيان مياين اصول برآمده و آنها را در قالب چند عنوان كلي ذي

: هـاي عصـري   . تلاش درجهت يافتن پاسخ براي برخي سوالات و دغدغـه ١ـ٢
براي سوق يابي به اين مطالعة عميق و گسـترده، كشـف    خلدون ابنمحرك اصلي 

هـا در حـوزة    ها، دگرگـوني دولـت   علل و عوامل مؤثر بر ظهور و هبوط حكومت
تمر آنها با تكيه بـر واقعيـات   تمدني اسلام، عوامل مؤثر در تغييرات و تبدلات مس

عيني و اسناد و منابع تـاريخي اسـت. هـر چنـد در فراينـد مطالعـه بـه مسـائل و         
ارتباط با موضوع اصلي، به اقتضـاي   ارتباط و گاه بي اي، كم موضوعات زياد حاشيه

 پژوهش درگير شده است.
افانه پس از توصيف دقيق و موشك خلدون ابن: شناختي گرايي انسان . واقع٢ـ   ٢

هـاي خـود را بـه     كوشد تا دريافـت  حوادث و رخدادهاي اجتماعي ـ تاريخي، مي 
هـاي مشـترك و طبيعـي انسـان وتمنيـات فطـري و        ها و خصلت نوعي به ويژگي

ها و اقتضائات حيات جمعي و زندگي اجتماعي مسـتند   غريزي او و نيز ضرورت
تاريخي و داراي ابعاد ، انسان موجودي طبيعي، اجتماعي، خلدون ابن سازد. از نظر

شناختي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اخلاقي، ديني، هنري و غيره  روان
ــه عــده  ٧اســت. ــان اينكــه چگون ــراي مثــال، وي در بي ــه ب رغــم شايســتگي،  اي ب

  نويسد: كنند، مي هاي سياسي را احراز مي موقعيت
  ود گوينـد و تة آن اسـت كـه او را در  دانيم كه انسان خـواهي نخـواهي شـيف    مي

  بـه دنيـا و اسـباب آن از قبيـل جـاه      ستايش كنند و مردم گـردنكش و حريصـند  
يا ثروت. و بيشتر آنان به فضايل دلبسته نيستند و تمايل خيرخواهانه بـه صـاحبان   

ها مطابق واقعيت و  فضيلت ندارند با همة اين شرايط چگونه ممكن است نام آوري
 ٨حقيقت باشد؟
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در تـلاش بـراي درك و تحليـل يكبـارة      خلـدون  ابن :ناختيش گرايي جامعه . واقع٣
 دامنـه و كثيرالاضـلاع عربـي ـ      وجود اجتماعي ـ تاريخي هشتصد سالة تمدن پهن

شـناختي   و از منظـري جامعـه   ـ١اسلامي دريك مقطع تاريخي معين برآمده است. 
آميختـه   تاريخي خود را با تجريدهاي عام وكلي فلسفي بهم هاي هاي عيني وگزارش داده

است ودر اين ارتباط، تاروپود زندگي اجتماعي واقعي را در تقـاطع عوامـل جغرافيـايي،    
  است. سياسي، اقتصادي، فرهنگي، تربيتي و... مورد مداقه و تحليل قرارداده

  نويسد: ناصف نصار در كتاب خود مي
مصروف نوشتن و انديشيدن تاريخ بر اساس اين هدف اسـت   خلدون ابنتمام هم  

ساز و كار تحول اجتماعي ـ سياسي را با توجه به همة وقـايعي كـه واقعيـت      كه
  ٩»سازند، مشخص نمايد. اجتماعي را مي

  هــا عــلاوه بــر اشــتمال بــر ديــدگاه مقدمــه : كتــابشــناختي گرايــي روان . واقــع٤
ي س ـشنا شـناختي، بـه ويـژه روان    هـاي روان  شناختي، از مايـه  هاي جامعه و تحليل

ــرة  ــز به ــاعي ني  ــ اجتم ــه تناســب ح ــري دارد و ب ــژوهش،  وزهواف ــورد پ ــاي م   ه
شناسـي   شـناختي اتخـاذ كـرده اسـت. از ايـن رو، عـلاوه بـر روان        منظرهاي روان

ــاي تخصصــي همچــون روانشناســي سياســي،   شناســي عمــومي، برخــي روان ه
شناسـي   شناسـي فرهنگـي، روان   روان شناسي اخلاقي،  شناسي اقتصادي، روان روان

ان در ايـن كتـاب رديـابي كـرد. بـراي مثـال، وي در بيـان        تـو  تاريخي را نيـز مـي  
  نويسد: شناختي قوم عرب مي هاي روان ويژگي

اند و عادات و موجبات وحشيگري چنان در ميان آنان استوار  تازيان ملتي وحشي«
است كه همچون خوي و سرشت ايشان شده است... قوم عرب به احكام و قوانين 

دارنـد... ديگـر    تجاوز به يكديگر توجهي مبذول نمي ها و و منع مردم از تباه كاري
آنكه قوم عرب همه رياست طلبند و كمتر ممكن است يكي از آنان فرمـانروايي را  

  ١٠. به ديگري واگذار كند...
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خلـدون   ابـن : . رويكرد انتقادي به تاريخ وضرورت پالايش گزارشات تـاريخي ٥
  نويسد: مي مقدمهدر كتاب 

هاي باطل درآميخته و در مورد آنها يا دچار  خبار را به نيرنگ... ريزه خواران، آن ا
انـد و روايـات زرانـدود ضـعيفي تلفيـق كـرده و        توهم شده يا به جعل پرداختـه 

اند و بسياري از آيندگان ايشان را پيروي كرده و همچنان كـه آن اخبـار را    ساخته
علل وقـايع و احـوال   آنكه به موجبات و  بي اند، اند براي ما به جاي گذاشته شنيده

  ١١درنگرند و اخبار ياوه و ترهات را فروگذارند.

هـاي جغرافيـايي    به تناسب مورد عبارتند از: ارجاع به نقشـه  مستندات نقدهاي وي
 ١٣ارجاع به افكار عمومي و حافظة تـاريخي مـردم،   ١٢براي تصحيح برخي دعاوي،

سلسـله انسـاب    هاي موجود براي رفع اختلافات مربـوط بـه   ارجاع به شجره نامه
، ١٥استبعاد كردن و بعيد شـمردن وقـوع رخـدادهاي مـورد ادعـا      ١٤مورد اختلاف؛

)، استناد به ٣٤، ٢٠مناقشه در صحت اعتبار منابع و مستندات برخي منقولات (ص
دادن  ، ارجـاع ١٧، ارجاع به تجربيات شخصـي ١٦گيري و نقد ساير انديشمندان خرده

هـاي   هـاي بـدخواهان و حسـادت ورزي    ها و توطئه جعليات مورد ادعا به دسيسه
براي دفـع   ، استناد به آيات قرآن مبني بر طهارت ذرية حضرت محمد١٨دشمنان

، استناد به شهرت و پيشينة درخشان افراد بـراي  ١٩برخي اتهامات به نوادگان ايشان
و اسـتناد بـه وقـوع تغييـردر عـادات و رسـوم پيشـين و         ٢٠دفع اتهامـات از آنهـا  
 ٢١عات پيشين.مجازشدن برخي ممنو

ازجملـة مـوارد كاسـتي تـاريخ نگـاري       خلدون ابن: . رويكرد تحليلي و تبييني٦
  ها دانسته است: پيشين را ضعف توجه به روابط علي و معلولي پديده

وگو پردازند اخبار مربوط به آن را همچنان كـه   بر فرض كه دربارة دولتي به گفت
و به هيچ رو متعـرض آغـاز و منشـأ    كنند  اند، خواه راست يا دروغ، نقل مي شنيده

شوند و علت رسـيدن تـاج و تخـت بـه آن دولـت و چگـونگي        تشكيل آن نمي
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كنند و هم سبب توقف و بقـاي آن را در مرحلـة نهـايي     پديدآمدن آن را ياد نمي
  ٢٢برند.  سلطنت از ياد مي

علـم  «وي در جاي ديگر، علم به پديده را علم به علل چهارگانة آن شمرده است: 
ا ظن به كائني از علم به كلية اسباب آن مانند فاعل و قابل و صورت و غايت بـه  ي

 ٢٣»آيد. دست مي
هاي متنوع و   با هدف شناخت و تحليل ابعاد و لايهخلدون  ابن ها: . تنوع تبيين٧

هاي گوناگوني را به ميان  هاي انساني، آگاهانه يا ناآگاهانه، پاي تبيين متراكم پديده
اي و ميـان   عبارتي، بسياري از موضوعات را از منظـر چنـد رشـته    آورده است. به

اي مورد بررسي و تحليل قـرارداده اسـت. بـراي نمونـه، بـه برخـي از آنهـا         رشته
، تبيـين زيباشـناختي از الحـان    ٢٤شـناختي  شـود: تبيـين روان   وار اشاره مي فهرست
، تبيـين  ٢٨تيشـناخ  ، تبيين انسـان ٢٧شناختي ، تبيين جامعه٢٦، تبيين طبيعي٢٥موسيقي
، ٣٣، تبيـين كلامـي  ٣٢، تبيين طبي٣١شناختي ، تبيين مردم٣٠، تبيين جغرافيايي٢٩الهياتي

، ٣٦، تبيـين سياسـي  ٣٥شـناختي فلسـفي   ، تبيين روان٣٤شناختي) تبيين فلسفي(هستي
  ٣٧تبيين اقتصادي.

 ها ورخدادها با خداونـد:  شمولي اصل عليت وارتباط طولي پديده . اعتقاد به جهان٨
  نويسد: ميه او در اين بار

ها در جهان هستي، خواه ذوات يا افعال بشري يا حيواني نـاگزير بايـد    كليه حادثه
داراي اسباب و عللي مقدم بر خود باشند كه به سبب آنها در مستقر عـادت پديـد   

پذيرد و هر يك از اين اسـباب   آيند و وجود و هستي آنها بدان اسباب انجام مي مي
هاي ديگري داشته باشند و اين  اشند و ناگزير بايد سببب نيز به نوبة خود حادث مي

يابند تا به مسبب اسباب و موجد و آفرينندة آن كه خدايي  ها پيوسته ارتقا مي سبب
رونـد همچنـان در    شوند واين در حالي كه رو به ارتقا مـي  جز او نيست منتهي مي

و شـمارش   شوند و خرد در ادراك يابند و دو چندان مي طول و عرض گشايش مي
 ٣٨گردد. آنها سرگردان مي
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تـرين راه بـراي تمييـز     مناسـب  خلـدون  ابن . تلاش براي شناسايي طبيعت جوامع:٩
اي،  زيـرا هـر حادثـه   «داند:  اخبار درست از نادرست را شناخت طبيعت جامعه مي

خواه ذاتي باشد يا عارضي، ناچار بايـد داراي طبيعـت و سرشـت مخصـوص بـه      
وي در جـايي ديگـر    ٣٩»شـود.  باشد كه بـرآن عـارض مـي   ماهيت خود و كيفياتي 

تنقيح اخبار به شناسـايي طبـايع اجتمـاع بسـتگي دارد و ايـن روش      «...نويسد:  مي
ها در تنقيح اخبـار و بازشـناختن راسـت آن از دروغ     ترين طريقه بهترين و مطمئن

  نويسد: براي نمونه، وي در بيان ويژگي اعراب بدوي مي ٤٠»است...
هـاي   نشيني متصفند و در دورتـرين دشـت   ها به باديه يش از همه ملتچه ايشان ب

انـد و   كنند... به تنگدسـتي و خشـونت زنـدگي خوگرفتـه     خشك رفت و آمد مي
باشند. به همين سبب فرمانروايي در ميان ايشان و  نياز مي درنتيجه از اقوام ديگر بي

است؛ چه آنان بـدين   رام كردن آنان به وسيله گروهي از خود ايشان بسيار دشوار
روش انس گرفته و برحالت توحش باقي هستند و رئيس آنها اغلب به زيردسـتان  
خويش نيازمند است تا از عصبيت ايشان در امر دفاع اسـتفاده كنـد و از ايـن رو،    
ناگزير بايد بر وفق دلخواه ايشان با آنان مدارا كند و از راه زور با آنان رفتار نكند 

عصبيت اوخللي راه يابد؛ چه اگر اين امر مختل شود، ماية هلاكت  تا مبادا به وضع
  ٤١و نيستي او و ايشان خواهد شد.

بـه تبـع مشـرب     خلـدون  ابـن  . تلاش براي كشـف قـانون و روابـط قانونمنـد:    ١٠
اش درصدد اسـت تـا امورتـاريخي جزيـي را بـه هـم ربـط داده و         شناختي جامعه
قعيت اجتماعي نهفته است، مشـخص  هاي كلي و عميقي كه دروراي همة وا علت

خواهد از  سازد. نوع تبيين موردنظر اوغالباً فلسفي است با اين تفاوت كه وي نمي
قلمرو محسوسات به طور كامل، رهايي يافته و به كليات ومقـولات عـالي وجـود    

هـاي اجتمـاعي،    بر آن است تا در تبيين پديده خلدون ابنارتقا يابد. به بيان ديگر، 
ليات مجرد ذهني، بلكه به كليات عينيِ داراي پشتوانة واقعي ومعطـوف بـه   نه به ك
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 دربارة ايـن ويژگـي انديشـة    ناصف نصارنمودهاي مشهود و مجرب ارجاع دهد. 
  نويسد: مي خلدون ابن

اي عملـي از   عقل تاريخي (اگر بخواهيم اصطلاح امروزي آن را به كارببريم) گونه
م شالودة كلي شناخت و عقل تاريخي صورت عقل است. به نظر مؤلف ما، عقل عا

هاي واقعيت تاريخي است. بنابراين، بايد انتظار داشت  انطباق يافتة آن بر ضرورت
وجوهاي تاريخي ـ اجتماعي به نتايجي مانند نتايج علوم طبيعـي، يعنـي     كه جست

الامكان به صورت قوانين و در نهايـت   هاي حتي تصورات منطبق بر واقع و داوري
  ٤٢هايي بينجامد. نظريهبه 

عـدم توجـه بـه ايـن اصـل       خلـدون  ابن . توجه به جنبة پويشي دنياي اجتماعي:١١
بديهي را عامل سوء برداشت برخي مورخان و تحليـل رخـدادهاي تـاريخي يـك     

  داند: هاي ديگر مي ها وتجربيات به دست آمده از دوره دوره درپرتو يافته
هـا و   بردن اين اصل است كـه احـوال ملـت   ديگر از اغلاط پوشيدة تاريخ از ياد  

پذيرد...چه بسا كه  ها در نتيجة تبدل و تغيير اعصار و گذشت روزگار تغيير مي نسل
شـنود، ولـي وقـايعي را كـه در نتيجـه       شنونده بسياري از اخبار گذشتگان را مي

كنـد و در نخسـتين    شدن احوال و انقلابات روزگار روي داده درك نمـي  دگرگون
هـايي كـه شـناخته اسـت      وعات خويش را بر همان وقايع و سرگذشتوهله مسم
سنجد، در صورتي كه ميان چنـين   سازد و آنها را با مشاهدات خويش مي متكي مي

سنجشي در تاريخ و توجه به تبدلات و تحولات آن، تفـاوت بسـيار اسـت و بـه     
  ٤٣افتد. همين سبب، چنين كسي در پرتگاه غلط فرو مي

  يرات ساختاري جوامع توجه داده است:و در مواضعي به تغي
... و هنگامي كه عادات و احوال بشر يكسره تغيير يابد، چنـان اسـت كـه گـويي     

اند و سرتاسر جهان دچـار تحـول و تغييـر     آفريدگان از بن و اساس دگرگون شده
گرديده است، گويي خلقي تازه و آفرينش نوبنياد و جهاني جديد پديدآمده اسـت.  

  ٦٠مقدمه: 
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لزوم بازيگري محقق به جاي تماشاگري براي دست يابي بـه فهـم درسـت     .١٢
ضمن مقايسة ميان مشي فكري سياستمدار( و عالم اجتماعي)  خلدون ابن ها: پديده

و مشي فكري عالم، فقيه يا فيلسوف، بر اين باور است كه اين متفكـران بـه دليـل    
  ماعي عاجزند:اجتـ  دوري از تجربة ملموس اجتماعي از درك امور سياسي

  مسائل فكري به كنجكـاوي پردازنـد و  اند كه در  زيرا ايشان (فقيهان )عادت كرده
  سوسات انتزاع ودر ذهـن تجريـد كننـد   در درياي معاني فروروند و آنها را از مح

و به صورت امور كلي عمومي در آورند تا به طورعموم بر آنها حكـم كننـد، نـه    
ا ملت يـا صـنف بخصوصـي را در نظـر     اينكه بخصوص ماده يا شخص يا نسل ي

  بيق كننـد و نيـز امـور را بـا اشـباه     گاه اين كلي را بر امور خارجي تط گيرند و آن
اند، مقايسه كنند  اي كه در قياس فقهي بدان عادت كرده و امثال آنها بر حسب شيوه

  ان همـواره در ذهـن اسـت و بـه مرحلـة     رو، كلية احكام و نظريات ايش و از اين
رسد، مگر پس از فراغت از بحث و انديشه يا اينكه به كلي تطبيق  ن نميمنطبق شد

گـردد، ماننـد    شود، بلكه آنچه در خارج هست از اين كليات ذهني متفرع مـي  نمي
احكام شرعي؛ چه آنها فروعي از آنچه در محفوظ از ادله و كتاب و سنت اسـت،  

بند بـا آنهـا مطابقـت    يا وجوي آنند كه آنچه را در خارج مي باشند و در جست مي
  كوشـند نظريـات   ه براي صـحت آنهـا مـي   دهند؛ بر عكسِ نظريات علوم عقلي ك

رو، ايشان در همة نظرهايشان  مزبور را با آنچه در خارج هست تطبيق كنند. از اين
  ند و به جز امـور مزبـور چيـز ديگـري    به امور ذهني و نظريات فكري عادت دار

  است به مراعات امور خـارج و احـوال  سي شناسند. در صورتي كه صاحب را نمي
كنـد احتيـاج دارد، چـه سياسـت      پيوندد و از آن تبعيت مي و كيفياتي كه بدان مي

امري پوشيده است و شايد هم در آن خصوصياتي يافت شود كه نتـوان آن را بـه   
خواهند آن را بر آنها تطبيـق كننـد    شبه يا مثالي ملحق كرد و با كلي ذهني كه مي

تـوان قيـاس    شد. و هيچ يك از كيفيات اجتماع و عمران را بر ديگري نميمنافي با
كنند، شايد در امـوري بـا    كرد؛ زيرا همچنان كه در يك امر به هم شباهت پيدا مي

كردن بـه تعمـيم    هم اختلاف داشته باشند. اين است كه دانشمندان به سبب عادت
ت توجه كنند مسـائل آن را  كردن امور به يكديگر، اگر به امر سياس احكام و قياس



 ١٣٨٨تابستان بهار و سال اول، شماره اول،     � ٧٢

ريزنـد و در نتيجـه    هاي خودشان مـي  ها و نوع استدلال در قالب نظريات و انديشه
تـوان بـر ايشـان از خطـا      شوند و نمي هاي بسيار مي دچار اشتباهات و غلط كاري

  ٤٤اعتماد كرد.

دربيان مزبور، تعميم نتايج مطالعات انجام شده به اشباع و نظـايرآن را  خلدون  ابن 
هـاي انحصـاري    به طور عام مورد مناقشه قرار داده و بـه لـزوم ملاحظـة ويژگـي    

سازي مشابهات ووجوه مشترك آنهـا كـه منطـق تعمـيم      ها به جاي برجسته پديده
  برآن مبتني است، توجه داده است. 

ــام١٣ ــاعي:   . درك نظ ــايع اجتم ــد وق ــن من ــدون اب ــي    خل ــاي مش ــه اقتض ب
هاي گوناگون اجتماعي  ولاً، خود را با پديدهاش، در تلاش است تا ا شناختي جامعه

ها را در ارتباط با يكديگر و مجموعـاً در ارتبـاط بـا     درگير كرده و ثانياً، اين پدپده
  ساختارهاي كلان جامعه مورد مداقه قراردهد.

  نويسد: ناصف نصار مي
، كار مورخ به همـة مظـاهر اجتمـاعي فعاليـت بشـري مربـوط       خلدون ابناز نظر 

هاي اجتماعي و اوضاع  مسائل سياسي، اقتصادي و فرهنگي، ساختار گروه شود: مي
گيرد... اما هر قدر كه مورخ از افق  رواني و اخلاقي آنها همه را به يكسان در برمي

گردد. در هر صورت،  شود، به تدريج از حرفة مورخ دور مي وقايع منفرد دورتر مي
واقعة اجتماعي است. لـذا تعيـين آن   ، واقعة تاريخي اساساً يك خلدون ابنبه نظر 

بايد در چارچوبي با ابعاد متعدد صورت گيرد و توالي زماني بايد به تحول عمومي 
اند. لـذا دريافـت    جامعه پيوند يابد. حوادث به صورت افقي و عمودي به هم بسته

هـاي   هـا و دلالـت   شـهادت «اي بـا   يك واقعه به معناي قراردادن آن در مجموعـه 
هاي دوگانه واقعة  توانيم خصلت است. به اين ترتيب، مي» دائمي و متغيرشمار و  بي

 ٤٥تاريخي را روشن سازيم: انفراد زماني و بعد اجتماعي.

در مـواردي، پديـدة اجتمـاعي     خلـدون  ابن اي: هاي زنجيره گيري ازاستدلال . بهره١٤
لي بـا  مورد مطالعه را در يك زنجيرة علي و معلولي و در يك ارتباط افقـي و طـو  
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ي كه به نوعي تحت تأثير آن به وجود آمـده و معلـول مسـتقيم    يها مجموعة پديده
  آيند، مورد بررسي و تحليل قرارداده است. براي مثال: وغيرمستقيم آن به شمار مي

اگر دير زماني قيمت غلات همچنان ارزان بماند، چگونه كشاورزان در همة شئون 
آيـد و در نتيجـه از    سود آنها به دست نمـي شوند؛ زيرا  حالي مي زراعت دچار تبه

آورند و از سـرماية   كنند يا بهرة ناچيزي به دست مي ثروت خود بهره برداري نمي
شوند و سرانجام در ورطـة فقـر و    كنند و به مضيقة مالي گرفتار مي خود خرج مي

كنند و همين وضع دامنگير پيشه وراني كه بـه كـار آسـياباني و     بينوايي سقوط مي
هايي كه متعلق به زراعت است، از ابتداي زراعـت   ند و همة حرفه نوايي مشغولنا

گـردد.همچنين اگـر    شود، نيز مي محصول تا هنگامي كه به ماده خوردني تبديل مي
ارزاق سپاهيان را سلطان از راه اقطاع (تيول) محصـولات زراعتـي بپـردازد، ايـن     

بب اين وضع، ماليات و خـراج آنهـا   كند: زيرا به س حالي به آنان نيز سرايت مي تبه
شـوند   داري لشكرياني كه به سبب ماليات مزروعي اداره مي يابد و از نگه تقليل مي

شـوند و در   و آزوقه آنان را سلطان از عوايد مزبور تعيين كرده است، عـاجز مـي  
  ٤٦شوند. حالي مي گردد و دچار تبه نتيجه آذوقه سپاهيان قطع مي

، تـلاش در  خلـدون  ابـن  از جمله ايرادات وارد بر مشرب :. استنتاج قواعد كلي١٥
جهت استنتاج قواعد كلي از مطالعات موردي انضمامي و تسـري و تعمـيم نتـايج    

رغم احراز همساني است. خـود وي در مواضـعي، ايـن نـوع      آن به ساير موارد به
ناپـذير را مـورد مناقشـه قـرار داده اسـت. تمركـز        هاي ناسـنجيده و توجيـه   تعميم

مطالعاتي بربخش كوچكي از حوزه تمدني گستردة جهان اسلام و جامعة عربـي ـ   
اسلامي در يك مقطع زماني مشخص و تعميم نتـايج بـه دسـت آمـده بـه جامعـة       
انساني كه احتمالاً بـا ارجـاع بـه مشـتركات طبيعـي و فطـري و ناديـده انگـاري         

 ـ شناسـي   ر روشتمايزات فرهنگي صورت پذيرفته، ازجمله ايرادات اساسي وارد ب
گويـد كـه گويـا     آنچنان از عصبيت عربي سخن مـي  خلدون ابناست.  خلدون ابن

ويژگي محوري و جدانشدني انسان اجتماعي را كشف كرده است. توجه بـه ايـن   
  سازد: فراز، مدعاي مزبور را مبرهن مي
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ها طبيعي است؛ زيـرا امـر غلبـه     بايد دانست كه اين اطوار و تحولات براي دولت
آيد، تنها  و تسلط بر ديگران كه به وسيلة آن كشورداري و پادشاهي پديد مي يافتن

در پرتو عصبيت وخصوصيات آن است؛ چـون شـدت و سرسـختي و دلاوري و    
نشيني. پـس   شود، مگر در حالت باديه عادت به شكار و عصبيت اغلب حاصل نمي

  ٤٧نشيني است. دولت در آغاز تشكيل آن به شكل باديه

اخباري كه به قصد ناسزاگويي  خلدون ابن از نظر طرفي علمي: صل بي. رعايت ا١٦
از نـوع   ٤٨هاي گوناگون به آنان فراهم آمده است، از دشمنان خلفا و ساختن دشنام

باشـد. آزاد   هاي تاريخي مي ارزشگذاري و طرفداري سياسي و شخصي در بررسي
  نويسد: ميخلدون  ابن شناختي ارمكي دربارة اين ويژگي روش

هاي پژوهنـدگان   شناسي آنها و ديدگاه ، ماهيت روشخلدون ابنو بيروني مطالعات  
كننـد.   طرفي علمي در تحقيق آنها حكايـت مـي   آثار آنها همه از اعتقاد به اصل بي

گونه كه در عالم واقع قابل رؤيت است،  ها را همان اند تا واقعيت آنها تلاش نموده
ها كمتر دچار تعصبات فرهنگي موجود  قعيترو، در بررسي وا بررسي كنند. از اين

گران پيش از خـود بـه لحـاظ     از پژوهش خلدون ابنو  بيرونياند...  در جامعه شده
 خلدون ابناند...  طرفي علمي انتقاد كرده گذاري و عدم بي عدم رعايت اصل ارزش
ها و علايق خود را در ثبـت، بررسـي و پـژوهش وقـايع      نيز از كساني كه ارزش

دهند، انتقاد كرده و نوع اخباري را كه مخبرين جهـت تقـرب جسـتن     ميدخالت 
اند نيز بيان  هاي ارزشي كرده مندان نقل نموده و دربارة آنها قضاوت بيشتر به قدرت

  ٤٩كرده است.

ميـان ظـاهر و بـاطن     خلـدون  ابـن : هاي تاريخي . اعتقاد به چند لايه بودن پديده١٧
هـاي مناسـب جهـت     گيـري از شـيوه   بهره تاريخ تفاوت قائل است و محقق را به

فراروي از سطح و نفوذ به عمق ترغيب كرده است. از نظر او ظاهر تاريخ ما را به 
گـردد،   وال آنهـا منقلـب مـي   كند كه چگونه اوضـاع و اح ـ  حال آفريدگان آشنا مي

پردازند تـا   يابند و به آباداني زمين مي آيند و فرصت جهانگشايي مي يي ميها دولت
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دهنـد و هنگـام زوال و انقـراض     ي كوچ كردن و سپري شـدن آنـان را در مـي   ندا
رسد. اين نوع تاريخ صرفاً ارضاء كنندة حس كنجكاوي افراد اسـت.   ايشان فرا مي

  اما تاريخ در باطن جنبة علمي و پژوهشي دارد:
وجوي دقيق  و اما در باطن، انديشه و تحقيق دربارة حوادث و مبادي آنها و جست

يافتن علل آنهاست و علمي است دربارة كيفيات وقـايع و موجبـات و علـل    براي 
گيرد و سزاست كـه از   حقيقي آنها و به همين سبب تاريخ از حكمت سرچشمه مي

 ٥٠»هاي آن شمرده شود. دانش

هـاي سـاختي ـ كـاركردي،      : تبيـين هاي ساختي ـ كـاركردي   . اعتقاد به تبيين۱۸
هاي ارائه شده در  ترين تبيين شناختي، شايع انسان هاي احتمالا در رتبة بعد از تبيين

  باشند. براي مثال: ميمقدمه كتاب 
اگر سلطان در كيفردادن مردم قاهر و سختگير و در امور نهاني ايشان كنجكاو باشد 

گيرد و سرانجام  و گناهان ايشان را برشمرد، آن وقت بيم و خواري مردم را فرا مي
گيرنـد و فسـاد و تبـاهي بـه      برند و بدان خو مـي  ميبه دروغ و مكر و فريب پناه 
هـا و هنگـام مدافعـه از     يابد. و چه بسا كه در نبردگاه فضايل اخلاقي آنان راه مي

ها امـر نگهبـاني كشـور رو بـه      كشند و به سبب فساد نيت ياري سلطان دست مي
رود و چه بسا كه به علت اين وضع غوغـا كننـد و سـلطان را بـه قتـل       تباهي مي

  ٥١شود... گرايد و حصار كشور ويران مي سانند و در نتيجه دولت به تباهي مير

از جمله انديشـمنداني اسـت    خلدون ابن: . اعتقاد به تاثيرپذيري انسان از طبيعت١٩
كه دربارة ارتباط متقابل جغرافيا و كليت زندگي اجتماعي فراوان سخن گفته و بـه  

و هـوايي برخلـق و خـو، احـوالات     ويژه تاثير اوضـاع جغرافيـايي و شـرايط آب    
فرهنگي و اجتماعي و زيستي اقوام و ملل را از منظر جغرافياي انساني بـه خـوبي   

  شرح و توصيف كرده است. مثلاً: 
برنـد و   ها به وضع چادرنشيني به سر مي بينيم اين گروه كه در دشت با همة اين مي

نشيناني كه در  جلگه باشند، از لحاظ جسمي و اخلاقي بر فاقد حبوب و خورش مي
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ترند و نسـبت بـه    الكنند، برتري دارند و از آنان نيكوح نهايت آسايش زندگي مي
د و اندام و ترن تري دارند و از لحاظ جسمي نيز سالم روي شادابو شهرنشينان رنگ

تر و زيباتر و اخلاقشان دورتر از انحراف است. گذشته از اين،  هاي آنها كامل قيافه
  ٥٢تر است. تر و روشن ها و دريافت معارف آماده فراگرفتن دانشذهنشان براي 

بـه اقتضـاي صـبغة     خلـدون  ابن توسل به استدلال عقلي درتحليل امور تجربي:. ۲۰
هـاي فلسـفي و كلامـي، در     اي و درگيري ذهني در حوزه غالب مطالعات كتابخانه

مشـهودي   بسياري موارد خواسته يا ناخواسته، همچون غالب قدما، در موضوعات
كه عادتاً بايد با روش تجربي مورد بحث و بررسي قرار گيرند، به استدلال عقلـي  

  متوسل شده است. مثالاً:
زيرا هرگاه قبايل و طوايف به كشورداري و ناز و نعمت برسند، در ميان آنان توالد 

يابد و در نتيجـه بـر تعـداد افـراد      ها و خويشاوندي فزوني مي و تناسل و خاندان
شـود و يكايـك اولاد و اعمـامِ دودمـان سـلطنت، ـ مـوالي و         ها افزوده مي هقبيل

هاي آنان در آن محيط پرناز و نعمت وآسايش  گزينند و نسل يافتگاني برمي پرورش
يابند و به سبب زندگي در چنان محيطي عده كثيري بر جمعيت دولـت   پرورش مي
اگـر نسـل نخسـتين و دوم    پيوندد. لـيكن   شود و نيرويي ديگر بدان مي افزوده مي

يافتگـان   درگذرند و دولت را فرسودگي و پيري فروگيرد، ايـن مـوالي و پـرورش   
 ٥٣گذاري و استحكام دولت به استقلال اقدام كنند... نخواهند توانست در پايه

دست كم در مقام تعليم وتعلم  خلدون ابن: . تقدم دانش مشهود بر دانش مسموع٢١
اي را بر تجربـة بـا    ات علمي، روش تجربي مشاهدهسازي براي كسب ملك و زمينه

  دهد: واسطه و مسموع ترجيح مي
تر از آموختن آن به نقل خبر و  تر و كامل ياد دادن چيزي از راه ديدن با چشم جامع

تـر و   آورند كامل اي كه به شيوه نخستين به دست مي دانش است. از اين رو، ملكه
  ٥٤شود. بر حاصل مياي است كه از راه خ تر از ملكه راسخ

، با بيان مذكور در صدد ترجيح دانش تجربـي بـر دانـش    خلدون ابن احتمال اينكه
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سازگاري  مقدمهنظري برآمده است، احتمالي است كه با مشي عملي او در كتاب 
 چنداني ندارد.  

از نظر وي، مفهـوم مجـرد از واقعيـات     :. ارجاع مفاهيم عقلي به مدركات حسي٢٢
  ا واسطه جدا نيست:محسوس، هر چند ب

ريزد كه  هايي مي هرگاه روح، ادراك خود را به خيال بسپارد، خيالْ آن را در قالب
براي حس مانوس و عادي باشد و آنچه را حس هرگز ادراك نكرده باشد، البته آن 

  ٥٥را به هيچ رو هم تصوير نخواهد كرد.
رخ عـلاوه بـر نقـل    ، موخلدون از نظر ابن: . قضاوت و داوري در پرتو مقايسات٢٣

  اخبار، بايد به قضاوت پيرامون اصول عادات و رسوم بپردازد:
كه بـه قضـاوت اصـول و عـادات      آن كردن اخبار اعتماد كند، بي ...اگر تنها به نقل 

ها وطبيعت تمدن و كيفيات اجتماعـات بشـري بپـردازد و     ورسوم وقواعد سياست
فته، بسنجد، چه بسا كه از لغزيدن در حوادث نهان را با وقايع پيدا و اكنون را با ر

   ٥٦پرتگاه خطاها وانحراف از شاهراه راستي در امان نباشد.

شناسـان قـرن    بـه شـيوة برخـي مـردم     خلـدون  ابـن  مدارانه: هاي فرهنگ . داوري٢٤
نوزدهمي با توجه به وضعيت فرهنگي موجود در منـاطق معتدلـه و بـا تكيـه بـر      

سـاكنان منـاطق قطبـي را مـورد داوري      گرايي فرهنگي، وضـعيت فرهنگـي   منطقه
هـاي   مردمـان اقلـيم  «غايبانه قرارداده واوصافي را بديشان منسوب سـاخته اسـت:   

خبرند و دانشي در ميان آنها نيسـت و از همـة    منحرف جنوب و شمال از دين بي
تـر   ها و عـادات انسـانيت دورنـد و بـه احـوال بهـايم و چارپايـان نزديـك         خوي

  ٥٧باشند. مي
گرايـي وحفـظ    رغـم توصـيه بـه عينيـت     بـه  خلدون ابن هاي ارزشي: ري. داو٢٥

هاي ارزشي  طرفي، در مواردمتعددي تحت تاثير تعلقات ايدئولوژيك، به داوري بي
  نويسد: درغلطيده است. براي مثال، وي دربارة مدعيان مهدويت مي
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 ـ   خواننـد، مـي   گونه اسـامي مـي   بيشتر كساني كه خود را به اين رة بينـيم يـا در زم
خواهنـد از راه   روند كه مـي  گانند ويا از فريبكاراني به شمار مي خيالبافان و ديوانه

ها به رياست برسند تا بدان غبغب افكنند، در حالي كه از به دست  گونه دعوت اين
 ٥٨ترين موجبات و وسايل عادي آن عاجزند. آوردن كوچك

  خلدون ابنشناسي  روش
هـاي پژوهشــي   رالموضـوع خـود از روش  در مطالعـة گســترده و كثي خلـدون   ابـن 

متعددي در مقام گردآوري، تحليل و نقد اسناد، گزارشـات و آراي ديگـران سـود    
  ها كه موضوع اصلي نوشتارحاضر است از اين قرارند:  جسته است. اهم اين روش

هاي گونـاگون   در حوزهخلدون  ابن . مطالعه و بررسي منابع علمي وارجاع به آنها:١
، فلسفي، تفسيري، تـاريخي، سياسـي، جغرافيـايي، نجـومي، ادبـي و      فقهي، كلامي

بـه صـورت    مقدمـه اي داشته و در جاي جاي  غيره مطالعات و تحقيقات گسترده
اي  مستقيم و غيرمستقيم بدانها استناد جسته و در مواردي نيز بـه ارزيـابي مقايسـه   

نمايـانگر   منبع مورد نظر با ساير منابع موجـود و دردسـترس پرداختـه كـه خـود     
شناختي وي اسـت. از ايـن رو، مطالعـة اسـنادي و      اطلاعات وسيع و عميق كتاب

  باشد. مثلاً: هاي مورد استفادة وي مي ترين روش اي جزو مهم كتابخانه
در  « ٥٩»نقل كـردم.  ابن جوزيتأليف مناقب امام احمد اين قسمت را از كتاب 

تـوان بـه    همچنـين مـي   ٦٠»خودمـان... بيـاورم   شيخ عـارف اينجا فصلي از سخنان 
مواردي مراجعه نمود: در مواردي نيز طالبان را به منابع علمي ارجـاع داده اسـت:   

كتـب  هر كه بخواهد در عقايد خويش به رد بر فلاسفه بپـردازد، لازم اسـت بـه    «
وي در مـواردي نيـز بـراي     ٦١»(فخر رازي) رجوع كنـد. امام ابن خطيب و  غزالي

هـاي پيشـين، كـه     د حكومتي به جا مانده از حكومتاثبات برخي فرضيات به اسنا
  احتمالاً بيشتر مورخان از دسترسي بدان محروم بودند، استناد جسته است:
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هاي درگاه مأمون به دستم رسـيد كـه    اي دربارة محاسبات ديوان اتفاقاً اوراق كهنه
ق مشتمل بر بسياري از عوائد و مخارج آن روزگار بود و از آن جملـه در آن اورا 

  ٦٢ميزان روزي و مستمري قضات و پيشنمازان و مؤذنان را نيز مطالعه كردم.

 ها و مكاتيب درباريان و مندرجات آنها ارجاع داده است. و در مواردي به نامه
 هاي عميق فكـري):  داشت . مشاهدة مستقيم (گرانبارتر از تأملات محققانه وپيش٢

هاي فكـري   وغ سرشار، خلاقيتبه واسطة شرايط خانوادگي ممتاز، نب ابن خلدون
هاي زياد سياسي، اجتماعي  كم نظير، كارنامة تحصيلي موفق، برخورداري از تجربه

و فرهنگي از رهگذر حضـور در مجـامع گونـاگون علمـي، سـفرهاي پژوهشـي،       
هاي برجسـتة دولتـي،    هاي گوناگون واحراز موقعيت عضويت مستمر در حكومت

هـاي مناسـبي بـراي     ها و زمينه فرصت ؛رخوردراختيار داشتن امكانات پژوهشي د
انجام مشاهدات مشاركتي و غيرمشاركتي داشته است. براي مثال، وي در موضعي 

تـوان مشـاهده    و اين وضع را در هر يك از طوايف آنان مـي «نويسد:  ميمقدمه از 
ودر موضع ديگر، درتوصيف يكي از مشاهدات  ٦٣»كرد و تجربه گواه بر آن است.

  نويسد: ي خود ميشناخت مردم
ديد چگونه بيشتر مـردم آنهـا از    شهري در نگريم، خواهيمهمچنين به هر كشور و 

كنند؛ چه آنها را بر خـويش   طرز لباس و رفتار نگهبانان و سپاهيان پادشاه تقليد مي
دانند. حتي اگر ملتي در جوار ملت ديگر باشد و آن را بر آن همسايه غلبه  چيره مي

ضعيف از اين تشـبه و اقتـدار بهـرة بزرگـي خواهـد      همساية و تسلط باشد ملت 
اكنون در ميان مسلمانان اندلس با اقوام جلالقه صدق  كه اين وضع هم داشت، چنان

بينيم اهالي آن كشور در طـرز لبـاس و وسـايل آرايـش و زينـت و       كند و مي مي
وير جوينـد و حتـي در ترسـيم تصـا     بسياري از عادات و احوال به ايشان تشبه مي

كنند. چنان كه بيننـده اگـر بـا     ها و منازل از آنان تقليد مي روي ديوارها و كارخانه
  ٦٤كه اين وضع علامت استيلا و غلبه است. يابد حكمت بنگرد، در ميديدة 

گيـرد   تاريخ از حكمت (فلسفه) سرچشمه مي خلدون نظر ابناز  برهان و استدلال:
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شناسـي نيـز از    اين رو، به لحاظ روشاز  ٦٥شود. هاي فلسفي شمرده مي و از دانش
  گيرد: هاي رايج فلسفي بهره مي روش

دهـد، ماننـد عـادات و رسـوم      ما در اين كتاب آنچه را در اجتماع بشر روي مـي 
هـاي برهـاني آشـكار     هـا و هنرهـا، بـا روش    ها و دانش اجتماع در كشور و پيشه

شـود و بـه    كنيم، چنانكه شيوة تحقيق در معارف خصوصي و عمومي روشـن  مي
  ٦٦ها زدوده شود. ها ودودلي ها و پندارها بر طرف گردد و شك وسيله آن وهم

در مواردي نيز از برهان انّي يا سير از معلول به علت براي نيل به نتيجه مورد نظر 
  سود جسته است:

هر گاه ببينيم اين خصلت (يعني بزرگ شمردن اصنافي كه برشمرديم) از ميان ملتي 
اند وآن  ت، بايد يقين كنيم كه آنان فضايل خويش را از دست دادهرخت بربسته اس

  ٦٧وقت بايد منتظر زوال كشورداري و واژگون شدن پادشاهي ايشان شد.

در مطالعـات خـود روش فلسـفي را     خلدون ابننيز بر آن است كه  محسن مهدي
  ترجيح داده است:

بويژه مسـعودي را  دهد كه بعضي از مورخان برجستة اسلامي  خلدون نشان مي ابن
نهـد. ولـي ايـن     كردند، رجحان مـي  كه در مطالعه تاريخ از اين روش استفاده مي

رجحان منحصر به اين حد است كه مورخان مـذكور ـ از جملـه مسـعودي ـ از      
كردند و آن را به طور صريح تحت قاعده  روش فلسفي به طور ضمني استفاده مي

يفه بحث جدلي اين است كه اين مسـاله را  بستند. وظ آوردند يا به كار نمي در نمي
 ٦٨روشن و تشريح كند.

گيري از آيـات و   در مواضع متعددي، با بهره خلدون ابن ارجاع به آيات و روايات:
روايات نبوي به تبيين رخـدادهاي تـاريخي پرداختـه اسـت. بـراي مثـال، وي در       

سـورة انفـال،    ۲ توضيح رمز غلبه لشكريان اسلام بر نيروهاي كفر با ارجاع به آية
  نويسد: عمران مي سورة آل ۱۴۴سورة احزاب و آية ۲۶آية 
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خدا سبحانه و تعالي از راه القاي رعب در دلهاي كافران، پيشرفت پيامبر خـود را  
وار در برابـر رسـول    هاي آنها استيلا يافت و معجـزه  تضمين فرمود تا پيامبر بر دل

  ٦٩شكست يافتند. خدا

  نويسد: مي ارجاع به روايتي از حضرتاو در استدلالي طبي با 
در حـديثي   كه پيامبرهاست چنان امراض يكسره از خوراكيبايد دانست كه اصل 

 ٧٠معده خانة مرض و پرهيز سر داروهاست و...«كه جامع طب است فرموده است: 

هاي خود بـا   در ذيل بيشتر تحليل خلدون ابن هاي اجتماعي خداوند: استناد به سنت
از قرآن كريم به تبيين خويش صبغه الهياتي داده و در حقيقت تاريخ را  ذكر آياتي

  هاي لايتغيرالهي پنداشته است، مثلاً: عرصه ظهور سنت
و بايد دانست كه مقصود شارع از تحريم ستمگري همين حكمت و فلسـفه اسـت   

شود وويراني و تبـاهي، انقـراض    يراني دچار ميو چه از ستم، اجتماع به تباهي و
  ٧١دارد. بشر را اعلام مي نوع

  نويسد:  ها مي وي در جاي ديگردر انحطاط دولت
...و اين اصل را بايد دربارة هر دولت خواه بزرگ، خواه كوچك در نظر داشـت و  

ها تا آنكه سرنوشت نيستي  از آن پند گرفت و چنين است دستور خدا دربارة دولت
است، فرا آيد و همـه چيـز    و انقراض را كه خدا براي آفريدگان خود مقدر كرده

 ٧٢پذير است، مگر ذات مقدس او: هلاك و زوال

در مواضعي، به ويژه درخصـوص اخبـار    خلدون ابن واخبارمتواتر: منقولات به  استناد
جـوار و   و اطلاعات مربوط به اوضاع فرهنگي، اقتصادي و اجتمـاعي منـاطق هـم   

آن ناحيه به حكم «...كند:  احيانا دوردست به مشهورات و منقولات رايج استناد مي
 ٧٣»مشاهده و اخبار متواتر معمور است.

از اهميت وجايگاه  خلدون ابنشناسي  استقراء در روش استقراء و تتبع جزئيات:
نـام، بـدان ارجـاع داده و از     اي برخوردار است و در مواضع متعدد با نام و بي ويژه
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ي بهـره بـرده اسـت.    آن به عنوان يك روش مقبول در مطالعـات تجربـي و ميـدان   
بـا جايگـاه    خلـدون  ابـن بر اين باور است كه جايگاه استقرا در نـزد   ناصف نصار

با وجود ايـن، در هـيچ    ٧٤كند. استدلال برهاني (قياسي) در منطق ارسطوبرابري مي
جا از آن تعريف روشني ارائه نشده اسـت. بـراي مثـال، وي در جـايي از كتـابش      

جـويي   ها) را به شـيوة اسـتقراء پـي    انقراض دولتاگر اين امر(تحليل «نويسد:  مي
هاي بسياري از آنچـه يـاد كـرديم، خـواهيم      هاي گذشته نمونه كنيم، در ميان ملت

به اقتضاي مشي كلي اهل علم، دست يابي و استنباط قواعـد   خلدون ابن ٧٥»يافت.
نه و اما وضع درآمد و هزي«كلي از مطالعات استقرايي را منظور نظرقرارداده است: 

در همة شهرها يكسان است و هر وقت درآمد فزوني يابد، هزينـه هـم بـه همـان     
 ٧٦»شود و بالعكس. نسبت افزون مي

  نويسد: نيزدر اين باره مي محمدعلي شيخ
  ارد. او بـا مشـاهدة مسـتقيم دقيـق و    خلدون بـه اسـتقراي اعتنـاي فـراوان د     ابن

  زنـد  اج اصول كلي ميدست به استخر مشاهدة غيرمستقيم (گردآوري اخبار معتبر)
  بخشـد و بـا آنكـه بـر     زيي انطباق مـي و سپس اصول كلي خود را بر حوادث ج

  ورزد، هشـيار اسـت كـه ايـن عناصـرفقط      استقرا و عناصر پراكندة علم تأكيد مي
گردند. از اين رو،به اهميـت زمينـة ذهـن     در زمينة ذهن محقق مرتبط و با معنا مي

به بيان ديگر به مقـام نظريـه (تئـوري) در     برد و محقق و لزوم تصحيح آن پي مي
 ٧٧تحقيق علمي واقف است.

هر چند از روش تجربي مورد استفادة خـود   خلدون ابن هاي مكرر: تجربه و آزمون
آيد كه روش تجربـي مـورد    نيز تعريفي به دست نداده، اما از ظاهر امر چنين برمي

شـك از   تجربـه بـي  «دارد، نظر وي بر روش استقرايي مورد استفاده كاملاً انطباق ن
آيد تا سرانجام از آن علم يا ظني حاصل آيد  راه تكرار به دفعات متعدد بدست مي

  نويسد: براي مثال وي درتأثير تغذيه بر جسم و اخلاق انسان مي ٧٨»و...
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كننـد،   ايم كساني كه از گوشت حيوانات تنومند و بزرگ تغذيـه مـي   چنانكه ديده
شوند... همچنين كساني كه از شير و گوشت شتر  د ميهاي آنان همچنان تنومن نسل

بخشد و به شكيبايي و تحمل و  كنند اين نوع غذا در اخلاق آنان تأثير مي تغذيه مي
شـوند و رودة   توانايي حمل بارهاي سنگين كه از صفات شتران است متصف مـي 
  ٧٩يابد... آنان نيز مانند رودة شتران از لحاظ تندرستي و خشونت پرورش مي

گيـري از تجزيـه    در مواضـعي بـا بهـره    خلـدون  ابـن  . تجزيه و تحليـل منطقـي:  ٩
هاي ذهنـي و منطقـي و برشـمردن شـقوق و وجـوه محتمـل وحضـور و         وتحليل

هاي متصور (و به اصطلاح اهل منطق، برهان سـبر و تقسـيم)، بـه اسـتنباط      غياب
  زند: نتايج دست مي

تحليل مورد كنجكاوي قـراردهيم  و هرگاه موضوع را از طريق آزمايش و تجزيه و 
 ٨٠. هيچ علتي به جز در نظرگرفتن عصبيت نخواهيم يافت...

گيري ازعقل سـليم و عقـل عرفـي را     بهره خلدون ابن . ارجاع به قواعد صحيح:١٠
الوقـوع   الوقـوع از ممتنـع   ترين معيار تشخيص اخبار صحيح از سقيم، محتمـل  مهم

  دانسته است:
خوريم نبايد بدان اعتمادكنيم و بايد در اخبار بينديشيم  ميدر اين باره به هر چه بر 

و آنها را بر قوانين صحيح عرضه دهيم تا آنها را به بهترين وجه دريابيم وصـحيح  
  ٨١. را از سقيم باز شناسيم،...

هاي مدققانه و اعمال هوشـمندي   بهره گيري از كنجكاوي . هوشمندي و شهود:١١
ها و منقولات صـحيح   ار ديگري براي تمييز دادهو كياست فطري و تجربي نيز معي

تواند با مقياس هـوش خـويش سـره بـودن يـا       انتقاد كنندة بينا مي«و سقيم است: 
  ٨٢»ناسره بودن آن منقولات را بسنجد...

توجـه و مداقـة نظـري     خلـدون  ابـن  . ارجاع به منطق طبيعي وقـوع رويـدادها:  ١٢
ر علّي و معلولي آنهـا كـه بـه اقتضـاي     ها و تقدم و تأخّ درارتباط منظم ميان پديده
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پيوندد را راهي براي شناخت جايگاه  يك منطق طبيعي در عالم هستي به وقوع مي
  ها دانسته است: هر پديده و نحوة ارتباط آن با ساير پديده

... و نظم و ترتيب ميان حوادث را، خواه طبيعي باشد يا وضعي، به نيروي انديشـه  
ين رو، هر گاه كسي بخواهد چيزي به وجود آورد، به سبب توان درك كرد. از ا مي

ناگزير بايد سبب يا علت يا شـرط   ،نظم و ترتيبي كه در ميان حوادث برقرار است
باشد، دريابد؛ زيرا آن چيز بـه وجـود    آن را به طوركلي كه عبارت از مباني آن مي

 ـ     نمي ؤخر آوردن آيد مگر آنكه در مرحلة دوم و پـس از مبـاني مزبـور باشـد. و م
چيزي كه بايد مقدم باشد يا بر عكس، مقدم داشتن چيزي كـه بايـد مـؤخر آورده    

 ٨٣پذير نيست. شود، امكان

در مواضـعي از دو روش مقايسـة مبتنـي بـر      خلـدون  ابـن  . مقايسه و سـنجش: ١٣
مشابهت و مقايسة مبتني بر تبـاين در ارزيـابي اوضـاع و احـوال اجتمـاعي سـود       

  جسته است، مثلاً:
توان در مغرب ملاحظه كرد و در مثل وضع فـاس را بـا ديگـر     حقيقت را مياين 

بينـيم ميـان    شهرهاي آن ناحيه، مانند بجايه و تلسمان و سبته سنجيد، آن وقت مـي 
كه  آنها، خواه از جهات كلي و خواه در جزئيات، تفاوت بسياري وجود دارد. چنان

اضـي در تلسـمان اسـت و    تر از زندگاني يك ق زندگاني يك قاضي در فاس مرفه
بينيم كـه وضـع    همچنين هر صنفي را در دوشهر مزبور با يكديگر مقايسه كنيم مي

  ٨٤. زندگاني آنها در فاس بهتر از زندگاني همان صنف درتلسمان است...

اي در مطالعـات   در عين حال، وي در مواضعي نيز بـه محـدوديت روش مقايسـه   
  اجتماعي توجه داده است:
تـوان قيـاس كـرد؛ زيـرا      يات اجتماع و عمران را بر ديگري نمـي هيچ يك از كيف

كنند شايد در اموري با هم اخـتلاف   همچنان كه در يك امر به هم شباهت پيدا مي
  ٨٥داشته باشند...

گرايـي   ، معرف موضع بينابين وي ميـان اثبـات  خلدون ابناين سنخ تعابيردر بيانات 
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گرايـي و تسـري نتـايج بـه      به تعميمگرايي است؛ چرا كه وي درعين اعتقاد  وتفهم
دست آمده به موارد مشابه (موضع اثباتي )، به لزوم شناخت وجـوه اختصاصـي و   
منحصر به فرد هر پديده (موضع تفهمي) در چارچوب يك مطالعـة كيفـي توجـه    

  داده است.
مسـافرت علمـي بـه     . سير و سياحت در مناطق گوناگون براي تكميل اطلاعات:١٤

جـويي و   هـاي مهـم علـم    در گذشته نيز به عنوان يكـي از شـيوه   رغم مشقات آن،
ناپـذير   هايي است كه در برخي مطالعات ضرورت اجتناب پژوهش، از جمله روش

با هدف تكميل و توسعه اطلاعـات خـويش ازايـن روش نيـزدر      خلدون ابندارد. 
  حد امكان سود جسته است:

چينـي از خـرمن    د خوشـه آنگاه سياحت به مشرق دست داد و در اين سفر به قص
معرفت آن سرزمين حركت كردم و فرض و سنت را در طوافگـاه و زيارتگـاه آن   

اردم و از دفترها و كتب آن ناحيه بـر آثـار و اخبـار سـرزمين     ذ(مكه و مدينه) بگ
مزبور وقوف يافتم و در اين بلاد نقصان و كمبود تأليف خود را دربارة پادشـاهان  

هاي ترك به دست آورده بودند برطـرف كـردم و    تغيرعرب و متصرفاتي كه دول
 ٨٦اطلاعاتي را كه به دست آوردم بر آن افزودم.

وگوي علمي بامحققـان و انديشـمندان،    مباحثه و گفت . مناظره و مذاكرة علمي:١٥
هاي جديدي كه تـا كنـون بـه     ها و يافته به ويژه در مسائل مورد اختلاف و انديشه

يا اساساً نگارش آن با مشكلاتي مواجه اسـت، گزينـة    درون آثارمكتوب راه نيافته،
يـافتن از دسـتاوردهاي پژوهشـي و     بسيار مهم و درمواردي انحصاري براي آگاهي

يـابي از صـحت و اعتبـار     مطالعاتي است. مشورت با اهل نظر نيز بـراي اطمينـان  
  ند:ك مي هاي شخصي نيز ضرورت ديگري است كه گاه محقق را به مسافرت الزام يافته

وگو  سرور مشايخ اندلس در اين باره گفت ابوالبركات بلفيقيروزي من با شيخمان 
كردم و يكي ازتأليفات كيميـا را بـه وي دادم. او مـدتي آن را مـورد تفحـص و      
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كـنم   كنجكاوي قرارداد و سپس آن را به من مسترد داشت و گفت: من ضمانت مي
 ٨٧د باز نگردد.كه خوانندة اين كتاب جز با نوميدي به خانة خو

مطالعة كنجكاوانـه و منتقدانـة آثـار     ها: . بررسي انتقادي منابع و اعتبارسنجي داده١٦
ها و دستاوردهاي پژوهشي، شـيوة مطمئنـي    گيري از درونمايه علمي با هدف بهره

هاي قوت و ضعف منـابع علمـي    براي دست يابي به نتايج مفيد و وصول به جنبه
  است:

هاي گوناگوني نيازمند است و هم بايـد وي را   تعدد و دانشوي (محقق) به منابع م
حسن نظر و پافشاري و تثبت خاصي باشد (در صحت سند و چگونگي روات) كه 

ها و خطاهـا   هر دو وقتي دست به هم داد او را به حقيقت رهبري كند و از لغزش
اصـول  آنكـه بـه قضـاوت     برهاند؛ چه اگر تنها به نقل كردن اخبار اعتماد كند، بي

ها، و طبيعت تمدن و كيفيات اجتماعـات بشـري    عادات و رسوم و قواعد سياست
بپردازد و حوادث نهان را با وقايع پيدا و اكنون را با رفته، بسنجد، چه بسا كـه از  

  ٨٨لغزيدن در پرتگاه خطاها و انحراف از شاهراه راستي در امان نباشد.

بارتاريخي در پرتو ارجاع متقابـل  (درك اخ.نسبت سنجي متقابل اخبار با يكديگر١٧
  :)آنهابه يكديگر و مطابقت آنها با واقع وخارج

تاريخي دو نوع مطابقت را شـرط  در تبيين امور اجتماعي و حوادث  خلدون ابن... 
داند: مطابقت اخبار با يكديگر و سنجش آنها با هم؛ مطابقت اخبار بـا واقـع و    مي

 ٨٩خارج (طبايع امور و كيفيات آنها)

درقالب يك مثـال   خلدون ابن گيري منتقدانه با توسل به مستبعدات عقلي: . خرده١٨
عيني روية انتقادي خويش را به بياني صريح ابرازكـرده اسـت. وي در خصـوص    

اسرائيل به هنگام خروج از بيابـان سـينا كـه مسـعودي و سـاير       تعداد جمعيت بني
نويسد: اين عدد  اند. مي كردهمورخان، تعداد آنها را ششصدهزار نفرمذكر بالغ ذكر 

آورد. دليـل نخسـت مربـوط بـه      آميز است و در تأييد گفتة خود دلايلي مـي  اغراق
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اقتصاديات جنگ است. از نظر وي آذوقه و ساز و برگ رساندن به چنـين لشـكر   
الجيشي است.  بزرگي از توانايي مصر يا شام بيرون بود، دليل دوم وي، دليل سوق

هـاي سـنتي بـا     توانست به صـورت مرسـوم در جنـگ    نمي لشكري به اين بزرگي
موفقيت بجنگد؛ دليل سوم مبتني بر يك بررسي تطبيقي دربارة لشـكرهاي متـأخر   

هاي تسخيري لشكر اسـرائيل غلبـه    هايي پهناورتر از سرزمين است كه بر سرزمين
تكـي  يافتند و در عين حال تعداد آنان از سپاهيان اسرائيل كمتر بود؛ دليل چهارم م

(اسرائيل) تنها چهـار نسـل    يعقوبو  موسيبر علم انساب است و آن اينكه ميان 
تواند در فاصلة چهارنسل با اين سرعت تكثير نسل و  فاصله بود و هيچ قومي نمي

  ٩٠نفوس كند.
در بيان  خلدون ابنهاي  از فحواي ديدگاه نگرانه: گيري ازشهود و شم تاريخ . بهره١٩

آيد كه محقـق ايـن عرصـه، در پرتـو      عمران چنين برمي هاي پژوهشي علم بايسته
سي مدققانه ابعاد گوناگون صيرورت تاريخي ـ اجتمـاعي و   رمطالعات مستمر و بر

رصد كنجكاوانة زنجيرة رخدادها و حوادث تاريخي و تأمـل در نحـوة ارتبـاط و    
رانه نگا تعامل پيچيده آنها با يكديگر، به مرور به نوعي ادراك شهودي وذوق تاريخ

توانـد وي را   شود. اين دريافت تجربي، بالقوه مـي  و خودآگاهي محققانه مجهز مي
درفهم دقايق و رموز تـاريخي ـ اجتمـاعي مربـوط بـه احـوالات گذشـته، حـال،         

هاي جديد در پرتو تأمل در اطلاعـات منقـول    بيني اوضاع آينده وكشف يافته پيش
  هدايت و رهنمون شود.

  نقد گزارشات جغرافيايي:. استفاده از نقشه در ٢٠
شود، تنها راهي كه از يمـن بـه بـلاد مغـرب      چنانكه در نقشة جغرافيايي ديده مي

رود، راه ميان درياي سوئز و درياي شام است كه مسافت آن به انـدازة دو روز   مي
 ٩١راه يا كمتر از آن است...
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  . ارجاع به تجربيات شخصي:٢١
زبور مشاهدات عجيبي در خـواب روي  براي خود من به وسيلة اسامي و كلمات م

وجوي بـه   داد و بر اموري دربارة احوال خود اطلاع يافتم كه دير زماني در جست
 ٩٢آوردن آن بودم. دست

سلوك و رياضت عارفانه با هدف تنـوير قلـب و    هاي صوفيانه: . تحمل رياضت٢٢
 تقويت قواي ادراك باطني وذوق شهودي نيز طريق بسـيار مهمـي بـراي نيـل بـه     

برخي حقايق پيچيده و رموز علمي است كه وصول بدان از طرق متعـارف عادتـاً   
  غير ممكن است.

  نويسد: وي در اين باره مي
شود  اي كه بدان اشاره كرديم هنگامي از پيش ديده و ضمير انسان برطرف مي پرده

 كه به وسيله ذكردعا به رياضت پردازيم و بهترين اذكار و ادعيه نماز است... و هم
از راه صيانت نفس و اجتناب از لذايذ مهمي است كه در دسترس انسان قرار دارد 

ها روزه است. و بالاتر از همه روي آوردن به خدا بـا تمـام    و سر همة پرهيزكاري
 ٩٣قوا و نوجه كامل است.

  . ارجاع به رؤياهاي صادق:٢٣
رهبـري  و چه بساكه انسان با آن جهان بـرين روحـاني و ذوات آن بيـاري رؤيـا     

بينيم و در آن هنگـام   بريم كه در خواب مي شود و از راه چيزهايي بدان پي مي مي
هاي درست مطابقـت   اموري كه در حالت بيداري غافل از آنها هستيم و با واقعيت

شويم كه آن القائات مطابق با حقيقـت   شود و آن وقت آگاه مي دارند بر ما القا مي
 ٩٤واز جهان حق و راستي است.

قطع نظر از اعتبار و حجيـت فـي    خلدون ابن هاي منجمان: گويي ارجاع به پيش. ٢٤
گويي ظني اهل نجوم مسـتبعد   نفسة تنجيم، تحقق برخي نتايج را با استناد به پيش

  ندانسته است:
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انـد، در آينـده    گويي بدسـت آورده  بر حسب اطلاعاتي كه از كتب مربوط به پيش
حمله خواهند برد و كشـورهاي فرنگيـان را   هاي مسيحي  مسلمانان بيگمان به ملت

در ماوراي دريا فتح خواهند كرد و چنين فتحي بياري نيروي دريايي ميسـرخواهد  
 ٩٥»گرديد.

با الهام از منـابع دينـي، وقـوع برخـي      خلدون ابن . ارجاع به علل وعوامل غيبي:٢٥
رويدادها، همچون شكست در جنگ را به تـأثير ودخالـت عوامـل غيبـي مسـتند      

  انسته است:د
دوم آنكه آن امور نهاني آسماني باشد و بشر نتواند آنها را به دست آورد؛ از قبيـل  

گردد و بدين  شود كه ماية بيم و هراس آنان مي هايي القا مي آنكه بر دل آنها انديشه
شوند و  يابد و گرفتار هزيمت مي سبب به اجتماع و همدستي ايشان اختلال راه مي

  ٩٦گونه موجبات نهاني است. دهد، به علت اين كه روي ميهايي  بيشتر شكست

اي بـه رغـم    ، علل به قدرت رسيدن عدهخلدون ابن . ارجاع به عوامل ناشناخته:٢٦
  داند: شايستگي را بخت و اقبال مي

شـود و مطـابق بـا     ... شهرت و نامبرداري از يك چنين موجبات نهاني حاصل مي
نهاني حاصل آيد عبارت از همان مفهومي باشد و هر چيزي كه بسببي  حقيقت نمي

  ٩٧كنند. است كه از آن به بخت تعبير مي

اسـاتيد و شـيوخ   اسـتناد بـه اقـوال     ٩٨هاي پژوهشي بزرگان علم، . تقليد از شيوه٢٧
استناد به مسـموعات جلسـات    ١٠٠سؤال و استفسار از انديشمندان معاصر، ٩٩خود،

ارجاع به مشهورات  ١٠٢قول،استناد به حكايات من ١٠١درس و افاضات اساتيد خود،
هايي است كه به صورت جسته و گريخته  نيز از ديگر روش ١٠٣رايج در ميان مردم

ها، احتمـالاً در روزگـار وي، نـزد     مورد استفادة مؤلف قرار گرفته است. اين شيوه
 ارباب تحقيق معهود و مألوف بوده است.
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  هاي پژوهشي توصيه
اً و تلويحاً، رعايت برخي اصـول و  تصريح مقدمهدر جاي جاي كتاب  خلدون ابن

معيارها را در فرايند فعاليت پژوهشي با هدف نيل روشمند به نتايج مـورد نظـر و   
مندان اين عرصه توصيه كرده اسـت.   كسب امتيازات پژوهشي، به محققان و علاقه

  ها عبارتند از: اهم اين توصيه
در يـك   خلـدون  ابـن  هاي پژوهشي: . تأمين پيش نيازهاي لازم و رعايت بايسته١

توصية كلي، بر تأمين مقدمات و لوازم فعاليت پژوهشي در عرصة علـم عمـران و   
  رعايت اصول و الزامات منطقي كار تأكيد كرده است:

مورخ بصير به تاريخ، به دانستن قواعد سياسـت و طبـايع موجـودات و اخـتلاف     
ق و عـادات و  هـا و اخـلا   ها و اعصار گوناگون از لحاظ سيرت ها و سرزمين ملت

مذاهب و رسوم و ديگر كيفيات نيازمند است و هـم لازمسـت در مسـائل مزبـور     
وقايع حاضر و موجود را از روي احاطه كامل بداند و آنهـا را بـا آنچـه نهـان و     
غايب است بسنجد و وجه تناسب ميان آنها را از لحاظ توافق يا تضـاد و خـلاف   

بـرد و   زيه و تحليل كند و به علل آنها پيدريابد و موافق را با مخالف و متضاد تج
هـا و مبـادي پديدآمـدن آنهـا و      ها و ملت هاي دولت هم به درك اصول و شالوده

موجبات حدوث و علل وجود هر يك همت گمارد و عـادات و رسـوم و اخبـار    
تواند هر خبر منقول را بر قواعد  زمامداران را به كمال فراگيرد. و در اين هنگام مي

كه به تجربه و مطالعه آموخته است عرضه كند؛ اگر آن را با آن اصـول   و اصولي
مزبور موافق يابد و بر مقتضاي طبيعت آنها جاري باشد، صحيح خواهد بود و گرنه 

  ١٠٤نياز خواهد دانست. آن را ناسره خواهد شمرد و خود را از آن بي

هـاي   شكسـب مبـادي آموزشـي، تقويـت تـوان      . لزوم تقويت بنيادهاي آموزشي:٢
هـا   هاي دروني، شكوفايي استعدادهاي كاوشگري و تأمين دانش ذهني، رشد انگيزه

هـاي   هـاي لازم قبـل از ورود بـه عرصـة پـژوهش، از جملـة ضـرورت        و مهارت
  كند: ناپذيري است كه موفقيت محقق در مراحل بعد را تضمين مي اجتناب
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  الس درس معلمـان ردن به حضور در مجك ملكات وي (متعلم) به واسطة عادت ...
  آن همــه اســتادان و مشــايخ گونــاگون و ســودبردن از تعليمــات آنــان و ديــدن

 ١٠٥. شود... تقويت مي

داشتن تعادل و تـوازن روحـي و عـاري بـودن از      . برخورداري از تعادل روحي:٣
هـاي   گر در مراحل گوناگون پژوهش، از جملـه ويژگـي   هاي اخلال افراط و تفريط

  ي است كه محقق بايد در تأمين آن اهتمام نمايد:شناختي بسيار مهم روان
چه اگر روح آدمي در پذيرفتن خبر بر حالت اعتدال باشـد از لحـاظ درسـتي يـا     

 ١٠٦كند تا صدق آن از كذب آشكار شود. نادرستي و دقت نظر حق آن را ادا مي

خلـدون در نقـد    ابـن  . توجه بـه محـدوديت قـواي ادراكـي در درك واقعيـات:     ٤
لسفي برخي فيلسوفان، آنهـا را بـه محـدوديت قـواي عقلانـي بشـر       هاي ف انديشه

  دهد: دردرك حقايق ماورايي توجه مي
اند كه ماهيـت و احـوال كليـة عـالم      گروهي از خردمندان نوع انساني گمان كرده

وجود، خواه حسي و خواه ماوراي حسي، با اسباب و علل آنها به وسيله نظريـات  
  ١٠٧شود. يهاي عقلي ادراك م فكري و قياس

هـاي كـار سـترگ     وي در ضمن معرفـي برخـي ويژگـي    . داشتن اعتماد به نفس:٥
  نويسد: و تأسيس علم عمران مي مقدمهخويش، يعني تأليف كتاب 

انگيز و پرسود است  و بايد دانست كه سخن راندن دراين هدف، نوظهور و شگفت
ا از مسـائل  تـوان آن ر  بيني من است و نمـي  وآگاهي برآن در نتيجة تحقيق وژرف

  ١٠٨دانش خطابه به شمار آورد.

اگر چه در مواضعي بر رعايـت اصـل    خلدون ابن گرايي: طرفي و واقع . رعايت بي٦
هاي ديگران و تحليل وارزيابي  طرفي علمي و انصاف درمواجهه با آرا و انديشه بي

 بينانة اخبار و اسناد تاريخي تأكيد كرده است، اما خـود تحـت تـأثير تعلقـات     واقع
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هاي مذهبي و اقتضائات سياسـي اجتمـاعي، در مـواردي از     ايدئولوژيك، وابستگي
  اين اصل محوري تخطي كرده و به ورطة ارزشْ داوري افتاده است، مثلاً:

هنگامي كه ميان علي و معاويه اختلاف و فتنه درگرفت كه بر مقتضـاي عصـبيت   
 ـ  ق و اجتهـاد بـود و   پديدآمده بود، روش آنان در اين باره نيز متكي بر اصـول ح

اي كه با يكديگر آغاز كرده بودند براي مقصود و غرض دنيوي يا برگزيـدن   مبارزه
باطل يا كينه ورزي نبود چنانكه گاهي ممكن است كسي به غلط چنين توهمي كند 
وملحدي هم بدان بگرايد. بلكه آنها يعني علي و معاويه از روي اجتهاد در راه حق 

ظر يكي با ديگري مخالف بيرون آمد و در نتيجه به جنگ و اختلاف پيدا كردند و ن
كشتار دست يازيدند. هر چند علي برحق بود، ولي معاويه هم در اين بـاره قصـد   

  ١٠٩باطل نداشت.

ركون و اصرار بر اقتضائات منطق صـوري و توجـه    . ارتباط تنگاتنگ با واقعيت:٦
بها دادن بـيش از حـد   صرف به صورت انديشه و استدلال به جاي ماده و محتوا، 

هـاي عينـي    ارتباط يا كم ارتباط با يافته به استنتاجات تجريدي و كليات فلسفي بي
ومنقولات و مشاهدات تجربي نيز از جملة موانعي است كه محقق علم عمـران و  

پـذير بـاز    يـابي بـه نتـايج واقعـي وآزمـون      مطالعات تاريخي اجتماعي را از دست
 دارد. مي

  نويسد: او در اين باره مي اطلاعات ناقص: . عدم اعتماد به٧
هـاي مغـرب و بيـان     ها و نژادهـا و ملـت   قصد دارم اين تاليف را به احوال نسل

وگو كنم؛ زيرا از  آنكه از اقطار ديگر گفت ها و ممالك آن اختصاص دهم، بي دولت
هاي آن اطلاع ندارم و خبرهاي منقول براي رسـيدن بـه كنـه     احوال مشرق و ملت

  ١١٠خواهم كافي نيست. من مي آنچه

دربـاره كائنـات ووقـايع    « گويانه معطوف به آينـده:  . اجتناب ازورود به اخبار پيش٨
آينده هر گاه موجبات و علل وقوع آنها معلوم نباشد و خبر صادقي آنها را اثبـات  
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نكنــد، بايــد چنــين مســائلي را در شــمار امــور غيبــي دانســت و شــناختن آنهــا  
  ١١١»ناپذير است. امكان

هاي پايـه ] نـاگزير    آنگاه [پس از اتمام آموزش«...  گيري از مسافرت علمي: . بهره٩
بايد در طلب دانش سفر گزيند و بگردش و جهانگردي پردازد تا سـود فـراوان و   

 ١١٢.»كمال معلومات خويش را بديدار مشايخ و برخورد با رجال به دست آورد... 
 خلـدون  ابـن  صـي هـر حـوزه پژوهشـي:    هاي اختصا . توجه به الزامات و بايسته١٠

برضرورت تأمين برخي مقدمات ولوازم ويژه، علاوه بر مقـدمات عـام و همگـاني    
هـاي   هاي معرفتي، همچون فلسفه بـه دليـل حساسـيت    براي ورود به برخي حوزه

  ويژه تأكيد كرده است:
هاي آن احتراز جويد و بايد نخسـت بـه    جوينده حكمت بايد بكوشد كه از پرتگاه

ركامل و جامع علوم شرعي را بخواند و از تفسير و فقه آگاه شـود آن گـاه بـه    طو
بهره اسـت رو بـه    حكمت گرايد و به هيچ رو، نبايد كسي كه از علوم اسلامي بي

 ١١٣حكمت آورد، زيرا كمتر ممكن است چنين كسي از مهالك آن در امان بماند.

 ـ « هـا:  . توجه به سر اختلاف برخي دانش١١ هـاي شـرعي پديـد     شاخـتلاف در دان
ها از لحاظ مذاهب با يكديگر متفاوتند يا اينكه به سبب اخـتلاف   آيد چه ملت مي

آيد، در علـوم تـاريخ نيـز تفـاوت و اخـتلاف       اخباري كه به طور سطحي گرد مي
  ١١٤»شود. مشاهده مي

هـا و قواعـد    خلـدون رعايـت روش   ابـن  گرايي در پژوهش: . روشمندي و قاعده١٢
  است: جرب را راهي مطمئن براي شكوفايي فكرو انديشه شمردهآموزشي وپژوهشي م

بخشد كه در نتيجة آن  هر صناعت و هنر مرتب و منظمي در نفس آدمي تأثيري مي
گردد و به سـبب   كند و براي پذيرفتن هنر ديگري مستعد مي خردي تازه كسب مي

  ١١٥شود. آن عقل در كسب معارف به استعداد سرعت انتقال و تيزهوشي آراسته مي

بررسي محققانه و منتقدانه آثـار پيشـينيان و    . نقد مستند و مكتوب آثار پيشينيان:١٣
گيري مطمئن از دسـتاوردهاي آنهـا، شناسـايي     معاصران، طريقي معقول براي بهره
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هـا و ايجـاد زمينـه جهـت رفـع و اصـلاح آنهـا خواهـد بـود.            ها و كاستي ضعف
رايج در مـذاكرات و محافـل علمـي     هاي علمي بر مكتوب ساختن نقد خلدون ابن

يابي ساير افراد و در نتيجه كمـك بـه رشـد علـم تأكيـد كـرده اسـت:         براي اطلاع
كند، ناگزير بايد دلايل خود را بنويسد و به  ها را رد مي دانشمندي كه آن لغزش«...

  ١١٦»صورت كتاب به يادگار بگذارد تا خواننده بر آن آگاه شود.
وي دربـارة اهميـت فراگيـري و     ه مـورد پـژوهش:  . آموزش زبان اصـلي حـوز  ١٤

  نويسد: هاي وابسته به آن مي كاربري زبان عربي در مطالعات ديني و حوزه
ها و كتب آنها بـه خـط عربـي     ها به زبان عربي رواج يافت و ديوان ... كليه دانش 

هـا يـا    كه به كارهاي علمي اشتغال داشتند، ناگزير شدند دلالـت  نوشته شد و آنان
  ١١٧هاي ديگر را فروگذارند... ول و قواعد لفظي زبان عرب را بياموزند و زباناص

در مواجهــه بــا  خلــدون ابــن . رعايــت انصــاف در برخــورد بــا آراي مخــالف:١٥
هاي ناهمگون و آراي شاذ وغالباً مطرود اهل تصوف و عرفان كه به واسطه  ديدگاه

ناب از الصاق برچسـب  شدند؛ ضمن اجت آن مورد طعن ساير انديشمندان واقع مي
  نويسد: ها، در بياني توجيهي مي انحراف اعوجاج بر اين انديشه

بايد دانست كه انصاف در حق اين گروه اين است كه ايشان اهل غيبـت از عـالم   
آورنـد...   يابد كه از آنها گفتارهاي بر زبان مي حسند و وارداتي بر ايشان تسلط مي

  ١١٨قصد جميل حمل كرد. گونه گفتارهاي آنان را بر بايد اين

نيزهمچـون برخـي ديگـر از     خلـدون  ابـن  گناهان: . دفاع منصفانه ومستدل از بي١٦
مورخان منصف، دفاع از كساني كه به دلايل غيرقابل قبولي مـورد طعـن و بغـض    

هـاي نـاكرده مـتهم     نظران قرار گرفته و به نوعي در اسـناد تـاريخي بـه جـرم     تنگ
است. احتمالاً محدودة اين لطف و شفقت عالمانه اند را لازم وواجب شمرده  شده

گـر تعيـين    هاي اعتقادي وتعلقـات ايـدئولوژيك مـورخ يـا تحليـل      گيري را جهت
  نويسد: هاي تاريخي مي كند. وي در دفاع و دفع اتهام از يكي از شخصيت مي
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زينهار از چنين بهتاني! خداي گواه است كه ما از بدكاري او آگاه نيسـتيم. رشـيد   
ها؟ او كسي است كه به تمام واجبـات منصـب خلافـت از     گونه تهمت و اينكجا 

كرده و همـواره بـا عالمـان و اوليـا همنشـيني و       قبيل دينداري و عدالت قيام مي
و  عمـري و  ابن السماكو  فضيل بن عياضمعاشرت داشته است. محاورات او با 

  ١١٩مشهوراست. سفيان ثوريمكاتباتش با 

  نويسد: مي هشام ابنبراي مثال، وي دربارة  بزرگان علم:. تحسين و تمجيد از ١٧
دهد كه بر نهايت ملكة آن استيلا يافتـه و   سخنان وي دربارة اين صناعت نشان مي

و طبقـة آن دو قرارگرفتـه    جني ابنو  سيبويهاز اين لحاظ در رديف كساني؛ چون 
 احاطه يافتـه  اي عظيم داشته و بر اصول و فروع اين فن كاملاً است؛ زيرا وي ملكه

و به بهترين شيوه در آنها تصرف نموده و ثابت كرده است كه فضـل منحصـر بـه    
  ١٢٠متقدمان نيست.

ضـرورت تـأمين    خلدون ابن امكانات رفاهي براي پژوهشگران:  . ضرورت تامين١٨
امكانات مورد نياز طالبان علم و محققان رااز طريق اوقاف و صرف اموال عمومي 

  ها توصيه كرده است: وليان ادارة جامعه و عموم تودهبه كارگزاران و مت
...به سبب فراواني عمران و ترقي حضارت [در مغرب ] و كمك كردن بـه طالبـان   

شـود و در   هايي كه از اوقاف براي آنان معـين مـي   دانش از راه وظايف و مقرري
 ١٢١آيد. نتيجة توسعه يافتن اوقاف، موجبات رفاه طالبان علم فراهم مي

  هاي پژوهشي دادن به آسيبتوجه 
هـاي تـاريخي ـ      از جملـه موانـع نيـل بـه واقعيـت      گويي: . برحذربودن از مبالغه١

نمـايي   اجتماعي ودرك درست مسـتندات و منـابع بـه جـا مانـده، مبالغـه، بـزرگ       
شـناختي،   هـاي روان  هايي است كه عمدتا تحت تأثير برخـي ويژگـي   گويي وگزافه
منـابع   دقتي به درون اسناد و افراطي يا بي هاي هاي شخصيتي، حب و بغض ضعف

هـاي پيرامـوني را    تاريخي راه يافته ودر مواردي تشخيص وتمييز واقعيت از آرايـه 
  سازد: بر محقق غيرممكن يا مشكل مي
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گيرد كه روح آدمي شيفتة عجايـب و   گويي از آنجا سرچشمه مي اين عادت مبالغه
گويي آسان است و مردم از پرسش  غرايب است و نيز چون بر زبان آوردن گزافه

  ١٢٢»پردازند... سرايي مي ورزند و به ياوه گيري نقادان غفلت مي ترديدآوران و خرده

  نويسد: مي مقدمهاو در كتاب  . پرهيز از جانبداري و سوگيري ايدئولوژيك:٢
درنگ و در نخسـتين   اگرخاطر او به پيروي از يك عقيده يا مذهبي شيفته باشد، بي

پذيرد و اين تمايل و هوا خـواهي   خبري را كه موافق آن عقيده بيايد، ميوهله هر 
پوشـد و او را از انتقـاد و    ايست كه روي ديـدة بصـيرت وي را مـي    به منزلة پرده

دارد و در نتيجه، در ورطة پذيرفتن و نقل كردن دروغ فـرو   كردن خبر باز مي منقح
  ١٢٣افتد. مي

زودباوري ايشان نيـز حاصـل از    ده انگارانه:. پرهيز از زودباوري و اعتمادهاي سا٣
تقليد كوركورانه از بزرگان و اعتماد به برخي منابع، قطـع نظـراز عوامـل معرفتـي     

عدم اعمـال بصـيرت و هوشـمندي درتمييـز سـره از       ١٢٤مؤثر در اين منابع است.
  ١٢٥توجهي مورخ است. ناسره و صحيح از سقيم در منقولات نيز نشانة ناداني و بي

وي درنقـد آراي برخـي    شناختي: شناختي ومعرفت هاي روش به محدوديت . توجه٤
  نويسد: ناپذيري موجودات ماورايي مي فيلسوفان و معرفت

ناپـذير اسـت و    ماهيت آن موجودات به كلي مجهولند و دسترسي به آنهـا امكـان  
توان براي آنها برهان آورد؛ زيرا تجريد معقولات از موجودات خارجيِ جزيي،  نمي

ها هنگامي براي ما امكان دارد كه بتوانيم آنها را درك كنيم، در صورتي كـه مـا   تن
كنيم... از اين رو كه ميان ما و آنها پردة حس كشيده  ماهيت روحاني را ادراك نمي

  ١٢٦شده است...

ايشـان   هاي نامناسب درمطالعه يـك حـوزة معرفتـي:    . پرهيز از به كارگيري روش٥
  نويسد: مي

تـوان قيـاس كـرد؛ زيـرا      ت اجتماع و عمران را بر ديگري نمـي هيچ يك از كيفيا
كنند، شايد در اموري با هم اختلاف  همچنان كه در يك امر به هم شباهت پيدا مي
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كردن به تعميم احكام و قياس  داشته باشند. اين است كه دانشمندان به سبب عادت
را در قالـب  كردن امور به يكديگر، اگر به امر سياسـت توجـه كننـد مسـائل آن     

ريزنـد و در نتيجـه، دچـار     هاي خودشـان مـي   ها ونوع استدلال نظريات و انديشه
شوند ونمي تـوان برايشـان از خطـا اعتمـاد      هاي بسيار مي اشتباهات و غلط كاري

  ١٢٧كرد.

 خلدون ابن هاي هواخواهانه ومنافي روح علمي: . دوري گزيدن از اغراض و انگيزه٦
  نويسد: گونه مي اين

شود، فرورفتن آنـان در   ها مي رك سازندگان و گويندگان اين گونه افسانهآنچه مح
هاي نامشروع و پرده دري زنان است تـا بـراي پيـروي از     لذايذ حرام و هوسبازي

اي بجويند و بگويند ما بـه   ها و فرمانبرداري از شهوات خويش بهانه هوي و هوس
 ١٢٨.كنيم ايم و از آنان تقليد مي بزرگان قوم تأسي جسته

گونـه   ايـن « هـاي معرفتـي:   . لزوم اجتناب محقق مسلمان از ورود به برخي حـوزه ٧
آيـد و در شـهرهاي بـزرگ     در اجتماع پديـد مـي  » فلسفه، نجوم و كيميا«ها  دانش

از ايـن رو، شـريعتْ   «و:  ١٢٩»رسـاند.  يابد و زيان عظيمـي بـه ديـن مـي     توسعه مي
بخـش   زيرا همة آنها زيـان  ساحري و طلسمات و شعبده را در يك باب قرار داده؛

 ١٣٠»هستند و اين باب را به عنوان حرام و ممنوع اختصاص داده است.
هـاي اقنـاعي    گيـري از روش  بهره هاي خطابي و اقناعي: . اجتناب از كاربرد روش٨

هـاي   وتبليغي، اگر در خطابه و وعـظ مفيـدوموثر باشـد، در مطالعـات و پـژوهش     
زيـرا موضـوع خطابـه    «درست خواهد بود:  يابي به نتايج علمي مخل و مانع دست

كنندة سودمند است كه براي دلبسته كردن تودة مردم به يك عقيده  گفتارهاي اقناع
 ١٣١»رود. يا برگرداندن ايشان از آن به كار مي

درراسـتاي مشـي    خلدون ابن . توصيه به اجتناب از پذيرش برخي نتايج پژوهشي:٩
فلسـفي برخـي فيلسـوفان خـرده گرفتـه و      ستيز خود، برآرا و دستاوردهاي  فلسفه

بايـد دانسـت كـه راهـي كـه آنـان       «صحت و اعتبار آنها را زير سؤال برده اسـت:  
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انـد، از   ] برگزيده و رأيي كه بدان معتقد شدهسينا ابنو  فارابي[فيلسوفاني همچون 
گوينـد: سـعادت در ايـن اسـت كـه وجـوه        اينكه مـي « ١٣٢همة وجوه باطل است:

ه هستند (يعني مطابقت با واقع) بياري اين براهين درك كنـيم،  موجودات را چنانك
  و در جايي ديگر كتاب مقدمه آورده است: ١٣٣»گفتاري ناسره و مردود است...

گويند: براهين و ادلة عقلي ايجادكننـده ايـن نـوع ادراك اسـت و از آن      اينكه مي
شادماني ناشي از گويند  آيد...گفتاري باطل است... و اينكه مي شادماني به دست مي

  ١٣٤اين ادراك عين سعادت موعود است، نيز گفتاري باطل است.

  نتيجه گيري
در سير علمي پرفراز و نشيب وكاملاً خلاق خود اهـداف و غايـاتي را    خلدون ابن

ها از همة روشهايي كه اعتبار آنها از نظر  منظور نظر قرارداد و در راستاي نيل بدان
 مقدمـه گرفته است. اهم اهدافي كـه وي دركتـاب   وي مسجل و قطعي بوده، بهره 

هـا،   تصريحاً و تلويحاً از آن سـخن بـه ميـان آورده، از ايـن قرارنـد: تحليـل داده      
  هاي مشهود و منقول اجتماعي ـ تاريخي؛ روايات، گزارشات، يافته

تلاش در جهت كشف سـاز و كارهـا و منطـق حـاكم برتحـولات تـاريخي و       
  اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي؛هاي  تغييرات تدريجي پديده

هاي مناسب جهت پالايش و پيـرايش گزارشـات    تلاش در جهت نيل به روش
و منقولات تاريخي و تشخيص سره از ناسره؛ تلاش در جهت شناسـايي ماهيـت،   
سرشت و طبايع منحصر به فرد جوامع با هدف فهم آثار و عـوارض و اقتضـائات   

  طبيعي آنها؛
ن و كشف روشمند روابط علي و معلولي، اعم از مسـتقيم  تلاش در جهت تبيي

ها و رخدادهاي تاريخي ـ اجتمـاعي و در نهايـت اسـتناد       اي ميان پديده و زنجيره
  طولي آنها به اراده و مشيت خداوند؛
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ها و فراروي از سطح به عمق و نفـوذ بـه    ها و ابعاد گوناگون پديده كشف لايه
  ا با هدف نيل به نتايج ژرف؛هاي زيرين و قلمروهاي ناپيد لايه

هـا و حـاكم    تلاش در جهت كشف قوانين تكويني عام موجود در وراي پديده
هـاي اسـتقرايي بـه نظريـات      برچرخة روابط علي و معلولي در پرتو ارجـاع يافتـه  

  قياسي و تجريدات عام فلسفي؛
تلاش در جهت كشف ساختارهاي كلان اجتماعي و تحليل رويدادها و وقايع 

  تو ارجاع به اقتضائات ساختاري جوامع؛در پر
هـاي اجتمـاعي در    هاي كاركردي و تحليل آثار و پيامـدهاي پديـده   ارائه تبيين

  گسترة كلان جامعه و بازتاب تاريخي آنها؛
هاي الهـي معطـوف بـه جامعـة انسـاني و نقـش        تلاش در جهت كشف سنت

  عوامل غيبي در رويدادهاي اجتماعي ـ تاريخي.
هاي گوناگوني سودجسته اسـت.   نيل به اهداف مزبور از روشوي در راستاي 

از آن جمله: مطالعه و بررسي اسناد و منابع و گزارشات تاريخي، مشاهده مستقيم 
و رصد متعمقانه اوضاع وشرايط اجتماعي، استنتاج نتايج عقلـي از طريـق تمهيـد    

ر درآيـات  هاي الهي مذكو هاي مفهومي، استناد به سنت مقدمات استدلالي وكاوش
گيري از استقرا و تتبع جزئيـات بـا    و روايات، استناد به منقولات و متواترات، بهره

هدف نيل به نتايج قانونمند و تعميم پذير، استناد بـه سـير طبيعـي ورونـد قهـري      
وقوع رويدادها، مقايسه و سنجش شرايط گوناگون و اقتضائات مربوط، مسـافرت  

ثه و مناظره (به بياني مصاحبه) با اهل نظـر،  علمي با هدف تكميل اطلاعات، مباح
هاي عرفاني با هدف نيل به شهود و درك حقايق پنهان، استناد بـه   تحمل رياضت

دخالت عوامل غيبي و نقش آنها در وقوع رويدادهاي اين جهاني و ارجاع برخـي  
  ها به تأثير علل ناشناخته و شانس. پديده
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  ها نوشت پي.............................................................................................................. 

هجري در تونس ديده  ٧٣٢سال  درفيلسوف و مورخ بزرگ اسلامي  بن محمدبن خلدون حضرمي عبدالرحمن. ١
از آغـاز  ادبيات و علوم عصر خويش را نزد پدرش و ديگردانشمندان زمان خـويش فراگرفـت و    به جهان گشود

 آنکه دست از دامن دانش و پاي از محضر دانشمندان بکشد، به کارهاي سياسي و دولتـي پرداخـت و   جواني، بي
افريقيه و اندلس عهده دارشد  گوناگونهاي  وزارت را در دولت وظايف طغرانويسي و کاتبي و حاجبي سفارت و

به  ٧٨٦ديد و از طرف سلطان مصر در سال عازم مصر گر ٧٨٤گاه که از کار سياست دوري جست، در سال  و آن
حج  ةبراي اداي فريض ٧٩٦زهر به تدريس پرداخت. در سال لأل آمد و در جامع ايمقام قاضي القضاتي مالکيان نا

سفري به حجاز کرد و هنگام اقامت تيمورلنگ در شام با آن سلطان ملاقات نمود و مورد عنايـت او واقـع شـد.    
ترين شاهکار فلسفي و تاريخي عالم اسلام  آن بزرگ ةدر هفت مجلد است که مقدم برالع ترين اثر وي کتاب مهم

در قاهره ديده از  ٨٠٨سال  در خلدون ابنرود.  شمار ميه تاريخ ب ةاست و نخستين تصنيف در علم اجتماع و فلسف
  جهان فرو بست.
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  .۱۰۶ص ، خلدون انديشه واقع گراي ابننصار،  ناصف. ٤٢
  .٥٣ و ٥١ص ، خلدون مقدمه ابنخلدون، عبدالرحمن،  ابن. ٤٣
  .١١٤٦. همان، ص ٤٤
  .١٠٠ ص، خلدون گراي ابن انديشه واقعنصار،  ناصف. ٤٥
  .٧٨٥ص ، خلدون مقدمه ابنخلدون، عبدالرحمن،  ابن. ٤٦
  .٣٢٧. همان، ص ٤٧
  .٢٧. همان، ص ٤٨
  .٢٠٩ص ، خلدون شناسي ابن جامعهآزاد ارمكي، . تقي ٤٩
 .۲ ص ، خلدون مقدمه ابنخلدون، عبدالرحمن،  ابن. ٥٠
  .۳۶۱همان، ص . ٥١
  .۱۵۴همان، ص . ٥٢
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  .۳۳۲همان، ص . ٥٣
  .۷۹۱، ص همان. ٥٤
  .۹۹۷همان، ص . ٥٥
  .۱۳همان، ص . ٥٦
 ).۱۵۱،۱۵۷، ۱۰۰) (همچنين صفحات: ۱۵۲همان، ص (. ٥٧

 .۳۰۸همان، ص . ٥٨
  .۹۰۰همان، ص . ٥٩
  .۹۸۵همان، ص . ٦٠
  .۹۵۰همان، ص . ٦١
  .۷۷۹همان، ص . ٦٢
  .۱۶۱همان، ص . ٦٣
  .۲۸۲همان، ص . ٦٤
  .۳همان، ص . ٦٥
  .۷۴همان، ص . ٦٦
  .۲۷۶همان، ص . ٦٧
 .۲۱۳ص ، ترجمة مجيد مسعودي، خلدون فلسفه تاريخ ابن، مهدي. محسن ٦٨
  .۵۳۳ص ، خلدون مقدمه ابنخلدون، عبدالرحمن،  ابن. ٦٩
 .۸۲۳همان، ص: .٧٠
  ۵۵۵همان، ص . ٧١
 ).۸۸: قصص/الا وجهه كل شيئ هال(ك ۱۹۵همان، ص . ٧٢
 .۹۰۲، ۵۲۶، ۱۰۴، ۹۸همان، ص ؛ همچنين رجوع کنيد به ۹۲ . همان، ص٧٣
  .۷۴ص ، خلدون ديشه واقع گراي ابناننصار،  ناصف. ٧٤
  .۲۷۵ص ، خلدون مقدمه ابنخلدون، عبدالرحمن،  ابن. ٧٥
 .۷۱۶همان، ص . ٧٦
 .۷۴ص ، خلدون پژوهشي در انديشه ابنشيخ،  محمدعلي. ٧٧
  .۱۰۹۹ص ، خلدون مقدمه ابنخلدون، عبدالرحمن،  ابن. ٧٨
 .۱۶۶همان، ص . ٧٩
 .۳۷۴همان، ص . ٨٠
 .۲۱همان، ص . ٨١
  .۴همان، ص . ٨٢
  .۸۶۲همان، ص . ٨٣
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  .۷۱۴همان، ص . ٨٤
  .۱۱۴۷همان، ص . ٨٥
  .۸همان، ص . ٨٦
  .۱۱۰۸همان، ص . ٨٧
 .۱۳ همان، ص . ٨٨
  .۷۵، ص خلدون شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه فارابي و ابنخوشرو،  غلامعلي. ٨٩
 .۱۶ـ  ۱۴ ص، خلدون مقدمه ابنخلدون، عبدالرحمن،  ابنك: ر.. ٩٠
  .۱۹همان، ص . ٩١
  .۱۹۳ همان، ص. ٩٢
  .۸۶۷همان، ص . ٩٣
  .۸۶۷همان، ص . ٩٤
  .۴۹۰همان، ص . ٩٥
  .۵۳۲همان، ص . ٩٦
  .۵۳۵همان، ص . ٩٧
 .٥. همان، ص ٩٨
  .۱۰۱۷ ص. همان، ٩٩

 .۱۱۰۸ ص. همان، ١٠٠
 ۱۲۴۰، ۱۲۳۷، ۱۱۷۵ص . همان، ١٠١
 ۱۲۲۷ ،۱۱۴۰، ۹۰۲، ۸۳۶، ۸۲۸ ،۷۸۴، ۵۵۳ص . همان، ١٠٢
  ۷۸۳ص . همان، ١٠٣
 .۵۱ص . همان، ١٠٤
 .۱۱۴۶همان، ص . ١٠٥
  .۶۴همان، ص . ١٠٦
 .۱۰۸۸همان، ص . ١٠٧
  .۶۹همان، ص . ١٠٨
 .۳۹۳همان، ص . ١٠٩
 .۶۱همان،ص . ١١٠
  .۲۲۳همان، ص . ١١١
  .۱۱۴۶همان، ص . ١١٢
 .۱۰۹۸همان، ص . ١١٣
  .۱۱۲۰همان، ص . ١١٤
  .۸۸۰همان، ص . ١١٥
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 .۱۱۲۳همان، ص . ١١٦
  .۱۱۵۵همان، ص . ١١٧
  .۹۹۰همان، ص . ١١٨
 .۳۰همان، ص . ١١٩
  .۱۱۲۷همان، ص . ١٢٠
 .۸۸۷همان، ص . ١٢١
  .۱۷همان، ص . ١٢٢
 .۶۴همان، ص . ١٢٣
  .۵۸همان، ص . ١٢٤
 .۴همان، ص . ١٢٥
  .۱۰۹۳همان، ص . ١٢٦
 .۱۱۴۷همان، ص . ١٢٧
 .۳۶همان، ص . ١٢٨
  .۱۰۸۷همان، ص . ١٢٩
  .۱۰۵۱همان، ص . ١٣٠
 .۶۹همان، ص . ١٣١
  .۱۰۹۱همان، ص . ١٣٢
  .۱۰۹۴همان، ص . ١٣٣
  .۱۰۹۵همان، ص . ١٣٤
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